سر 
لیم 


۰ 
۳[ 4 
۰ 0 1 ۵ ۵ ۳ 


_ِ که ح؟ 
داننرست ولا ی ث انا اس لاس رت 


+9 نگاه به موضوع مهدویت و آخرالزمان از زاویه‌ای دیگر + 


9 


۱ 
۱۱۸ 


1 ۳۳ ۱ 


۱ ًِ 


,.9 


خن یس ۳" 1 یل 
ازور مسر سس 


هشتمین مقاله از جبهه مقاومت فرهنگی رویین دژ 
وابسته به مجمع حافظان قرآن حریم کاشمر 


87 [70 


ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید 


«هرگونه تکثیر این مقاله و ترویج محتوای آن در جامعه و فضای مجازی مشروط به ذکر منبع» بلامانع است» 


و 
سس سل ومَانوَخره الا لاجل مَعُشتند ود 


ات عیلک 
یا سبیل له اي من سک غيره هلك. 
سم 
۱ ازیو ماه ی‌مود. 


عیار ا ژر دنل سروب سکم 


کارالاوار.رج ۱۷,۱۰۲ 


رس وم و و با اي لو 


7 ۲ م9 
ذب رل دول تسه لادم ار یک زور سم 


م 

ی رو رهش سر 
سا ال رهت ال رار واحر بل دگل سم ار مه 
(ِ 
مقد مه 

عقیده به آخرالژمان و ظهور منجی, در تمام آیین‌ها وجود دارد حثی در بعضی آیین‌های غیر الهی مانند 
بهدایی وبرهما ی ان نانک اس ات دانسا ار همان اییدای بارش باتوخه به تمایل فسای 
که به پیروی از شیطان و سرپیچی از امر خداوند دارد. پیش‌بینی می‌کرده که بالأخره روزی به بن‌بست 
خواهد رسید و جامعه‌ی بشری آن‌قدر به انحراف خواهد رفت که برای خود بشریّت هم قابل تحمّل نباشد. 
مشکل آن‌قدر بزرگ و پیچیده خواهد شد که با عقل و مدیریّت انسان‌های معمولی و نظریّه‌ها و تئوری‌های 
اسان فا سا اه نا اه ی قراس مرت ف دی متعارت ها سای امهای 
منسجم و محکم و فراگیر رکه همان اجرای کامل احکام الهی بر مبنای حقیقت قرآن کریم است). 


در آیین اسلام ناب محشدیء هم که آخرین آیین و آیین آخرالزّمان است. آن‌قدر مردم از مبانی و 
ارزش‌های دیین خود فاصله می‌گیرند. که وقتی امام زمان 328 ظهور می‌کند و می‌خواهد همین اسلام 
فراموش‌شده را احیا کند و قران لب طاقچه را به متن جامعه بیاورد. مردم گمان می‌کنند که ایشان. آیین 
تازه‌ای آورده‌اند! در دعای عهد نیز برای امام زمان ی این تعبیر به کار رفته: ُجَدّد لماعْل من أحکام 
کتابک»؛ یعنی «نوکننده‌ی آنچه تعطیل مانده از احکام قرآن»! 


از انندای غیبت کبری تا کنون. مردم هر زمانی خود را در آخرالژمان می‌دیده‌اند و منتظر ظهور 
بوده‌اند. اما حقبقت این است که آنچه در یکی دو دهه‌ی اخیر و به ویژه در سال‌های اخیر اتفاق افتاده 
و در حال گسترش شدید است. با هر دوره‌ای از تاریخ متفاوت است. آنچه در نسل‌های اخیر می‌بینیم 
به هیچ عنوان برای نسل‌های قبل. پذیرفتنی و قابل هضم نیست. رشد ضارزش‌ها و تحقیر ارزش‌ها 
در جامعه‌ی امروز. با هیچ دوره‌ای از تاریخ بشر قابل مقایسه نیست و این چنین به نظر می‌رسد که 
جامعه‌ی بشری دارد به بن‌بست می‌رسد و این گره کور نیازمند دستانی تواناست. با توانايي متفاوت! 


این شرایط بحرانی و طاقت‌فرسا در آخرلٍمان از طرفی, و از سوی دیگر امیدی که در دل‌های بی‌قرار, 
یراق ظهور منجی. شعله می‌کشد باعث شده تاافراد زیادی تأکنون اذدعای مهدویّت کنندرحثی قبل از تولد 
حضرت مهدی بل /رجوع شود به: موعود امم. ص ۰)۶۴ یا حداقل مذعی نیابت امام زمان ول شوند. 


هر چند همین پیدایش مذعیان دروغین, بیانگر این است که موعود راستینی در کار است و از طرف 
دیگر, طرفدار پیدا کردن مذعیان هم. مبیّن این است که فطرتِ همه‌ی انسان‌هاء آن نور مّبین را انتظار 
می‌کشد. لکن جلوه‌ی سراب‌گونه‌ی این مذعیان و پوچ درآمدن اذعای آن‌هاء ممکن است بسیاری از 
بی‌صبران را ناامید کند و زبان طعنِ دشمنان دین را هم درا ز کند بر این که موضوع مهدویّت و ظهور 


منجی -نعوذ باللّه - یک موضوع خرافی است و انتظار موعود کشیدن هم. توهمی بیش نیست! 


ح مس 1 ِ بش 
سس سل وم خر الا لاجل مَغتند ود 


از مذعیان دروغین مهدویت می‌توان به «ابومحشّد عبداللّه مهدی (سال ادّعا: ۳۱ هجری)». «مهدی 
سودانی ۱۸۸۱ میلادی)». «غلام احمد قادیانی». «میرزا طاهر حخاک اصفهانی». «سیّد محمد مشهدی» و 
مشهورتر از همه ((سید علی‌محمد باب». اشاره کرد. 


ار ار تسف وم اه وس ای را سا ار 
اسخت: جرا که هم فرصت به سوءاستفاده‌کنندگان می‌ دهد و هم باعث ناامیدی فرد منتظر می‌شود. امام 
جواد ٍ دراین زمینه می‌فرمایند: 


هلک فیهّا المُستَعجلون و یج وفیها المْسَلمُوَ»(کمالالّین, باب ۳۶.ح ۳) 
تم «(در دوران غیبت کبری) شتاب‌کنندگان هلاک می‌شوند و اهل تسلیم ردر برابر خواستِ خداوند)» نجات می‌یابند». 


نکته‌ی دیگر تعیین دقیق وقت ظهور است که در روایات معصومین ۶ » مردود دانسته شده است. 
اماه باق 9 خطاب به قضی| یبن سار که ارایسشان درباره‌ی فت طهی صوال برسده بود فرمود ند 

«تعیین‌کنندگان وقت. دروغ می‌گویند. تعیین‌کنندگان وقت. دروغ می‌گویند. تعیین‌کنندگان وقت. 
دروغ می‌گویند( کب الوقاتون. گنت الوقاتون. کَنب الوَقاتون). همانا موسی لد چون( در طور سینا) 
به پروردگار خود برای پیغام بردن وارد شد. قومش را وعده‌ی سی روزه داد. و چون خدا ده روز: بر سی روز 
افزود. قومش گفتند: موسی باماخلف وعده کرد و کردند. آنچه کردند!»الکافی, ج ۱ ص ۳۶۸) 


درباره‌ی روایت فوق. حرف‌های زیادی برای گفتن وجود دارد. لکن فعلاً بحث ما درباره‌ی عبارت 
دب الوَقاتون» است که ورد زبان بسیاری از شیعیان شده. مرحوم آیت‌اله حاثری شیرازی بت در این باره 
می‌فرمایند: «حدیث کَذّت الوَانون حتّی اگر متواتر هم باشد, برای این نبوده که خودمان را گول بزنیم 
و بگوییم هیچ علامتی [برای ظهور] نداریم. آنچه در پنجاه سال اخبر اتفاق افتاده. مشابه هیچ دوره‌ای 
از تاریخ نیست و معنایش این است که یک اتفاق [مهمی] دارد می‌افتد».منبع: وبگاه ضیاء السالحین) 


بله, تعیین وقتِ دقیق برای ظهورر مثلاً این که بگوییم در فلان روز از فلان ماه از فلان سال)» باعث می‌شود 
که وقتی این حدس و تخمین. در آن تاریخ محقق نشود. بسیاری از مردم به جای تکذیب وقت‌گزار نسبت 
به اصل موضوع ظهور تردید پیدا کنند و این موضوع خطرناکی است. 

اقا در مقابل, اگر تاأکید بر این حدیت. باعث شود که ما ظهور را نزدیک ندانیم و نشانه‌ها را جی 
نگیریم و منتظر آن چند نشانه‌ی اصلیر از قبیل خروج سفیانی. قیام یمانی و سیّد خراسانی. کشته شدن نفس 
زکبه و نداهای آسمانی) باشیم. تعقّد خود نسبت به امام زمانمان را فراموش می‌کنیم و آماده‌ی ظهور 
نخواهیم شد و در نتیجه. هم شیعه‌ی واقعی شناخته نمی‌شویم. هم ظهور را به تخیر خواهیم انداخت 
و هم در برابر آسیب فتنه‌های آخرالٌمان. اقدامی نخواهیم کرد! 


متأشفانه در جامعه‌ی شیعی آمروز. معمولا دو گونه واکنش نسبت به «ظهور» وجود دارد: 


سب و۳ ِ یک اي 


گروهی طاقت انتظارشان طاق شده و به سرعت و بدون تحقیق و تحلیل. به هر ندایی که اذعای ارتباط 
با امام زمان تس را داشته باشد. لبیک می‌گویند. 


و گروهی دیگر عبارت «کَذّب الوقاتوت» را بهانه قرار داده‌اند برای این که آرام و بی‌دغدغه. به زندگی عادی 
خود ادامه دهند و در روزمرگی خود غرق شوند. آن هم به گونه‌ای که به موازات پیشرفت تکنولوژی, از ارزش‌های 
خود عقب‌نشینی کنند و خود را با فتنه‌های آخرالرمان سازگار کنند. و نه‌تنها با زمانه بسازند بلکه با آن «آخت» 
شوند و افسار سرنوشت خود را به دست آن بسیارند؛ البثه گاه‌گاهی هم «لفظاه دعایی برای سلامتی و طهوز 
امام زمان ی داشته باشند. آن هم نه از روی دغدغه. بلکه برای خالی نبودن عریضه. و برای این که نامشان 
(به حساب خودشان) از دفتر مُحبّان آن حضرت. خط نخورد و اگریک روزی آقا ظهو رکردند از برکات حکومت ایشان 
بهره‌ی وافر ببرند و اگر قبل از ظهور از دنیا رفتند. يا برای ظهور. رجعت کنند و یا هم حذاقل, از شفاعت امام 
عصراند در آن عالّم. بهره‌مند شوند. این‌ها در اصل, بنده‌ی دنيایند و دينداري آن‌ها. مصلحت زمانه است. 


امام حسین .ن؛ٍ که از جانب ده‌ها هزار نفر. به کوفه دعوت شده بودند. وقتی با اندک یاران خود. غریبانه 
در کربلا اردو زدند. خطاب به آنان فرمودند: 


لاش عبید النیا و لین لعق علی آلستتهم یَحوطوته ما درت معایشُهم قاذا معضوا بالبلاء ق الَیَانُونَ» 
تم «مردم بندگان دنيایند و دین مانند یک چیز لیسیدنی است روی زبان آن‌ها. آن را دور می‌دهند. تا 


وقتی که برایشان مره داشته باشد. اما وقعی که با آزمایش‌های سخت. ازسوده می‌شوند» بسیار اتدگ 


می‌شوند دینداران»!( بحارالانوار, ج ۱ ص ۲۵۷). 


واقعه‌ی عاشورا و حوادث قبل و بعد آن. ملاک و معیار خوبی است برای این که وفاداری خود را 
نسبت به امام زمانمان بسنجیم. ما که اذعا داریم «اگر در عاشورا می‌بوديم. خنین و خنان می‌کردیم». 
باید از خود ببرسیم که «در عاشورای آخرالژمان با امام زمان خود چه کرده‌ایم؟» 

اگر کمی دقت کنیم. می‌بینیم که «امام زمان» ما. بسیار غریب‌تر و مظلوم‌تر از «امام زمان» کوفیان 
شده‌اند آن دینداران واقعی که دین خود را نسبت به دین خود بدانند(قل لَیانُونَ». آنان که بخواهند نه 
شرقی باشند و نه غربی؛ نه گرفتار استعجال شوند و نه بی‌دغدغه و بی‌تفاوت؛ هم ظهور را بسیار نزدیک 
بدانتد و متظر نشانه‌های جکمی نمانتد و هم تعییی وفت نکشد, بسیار کارشان سحت شده! 
وله بر صراط مستقيم ماندن» سخت است. آها قطعا نعچه و مقصد این راد به همای سحی ها د 


ای بابییسناامقصم ما" ما امسر از نات 


(سری) 


در حال حاضر. جامعه‌ی ما نیاز دارد به جمعیّتی که امام زمانشان را غایب نشمارند؛ حاضری بدانند 
که فقط. ظاهر نیست! و تکلیف خود را نسبت به ایشان به نحو احسن. به انجام برسانند؛ چه عمرشان به 
ظهور برسد و چه نرسد! باید بدانیم که تکلیف ما امام زمان دیدن نیست. پیرو امام زمان بودن است! 
باید ببینیم. اگر امام زمان ما برای ما ظاهر شود. چه خواهد کرد؟ ما باید در همان جهت تلاش کنیم. 

مفهوم واقعی انتظار هم همین است. انتظار دست روی دست گذاشتن نیست. وای‌واي بیهوده و در 
خانه نشستن هم نیست. به در حیاط آمدن هم نیست. سر کوچه ایستادن هم نیست. در خارج از شهر؛ به 
استقبال آمدن است! منتظر واقعی و زمینه ساز ظهور, کسی است که در جهت برنامه و هدف امام زمان قتّك 
حرکت کند. چنین انتظاری خودش فرج است و گشایش در زندگی( انتظاژ الرج من الفرج / بحارالانوار, ج ۵۲.ص ۱۲۲). 

اگر منجي اصلی بشریّت. امام زمان 428 است. پس شیعیان و پیروان واقعي او کسانی هستند که به 
اندازه‌ی توان و امکانات خود. منجی شده‌اند و مبارزه با دخال و شیطان‌صفتان را آغاز کرده‌اند. 

ما در این نوشتار, بنا داریم به موضوع مهدویت و آخرالزمان. از زاویه‌ی دیگری نگاه کنیم؛ حرف ما فقط 
بیان بعضی مطالب تاریخی و ذکر چند حدیث نباشد. می‌خواهیم از نظر فرهنگی و اجتماعی. این موضوع را 
بررسی کنیم و «اگر خداوند توفیق دهد) زمینه را فراهم کنیم برای این که خواننده‌ی محترم. خود را برای گذر 
از فتنه‌ها و بحران‌های آخرالژمان مهیّا کند و منتظر نماند تا -|ن‌شاء ال - در صورت ظهور امام زمان تّ 
به ايشان بپیوندد. بلکه از همین الان. به میزان توا خود. سرباز امام زمان 4 شود و مبارزه با فساد و 
بی‌عدالتی و بی‌دینی را شروع کند و البثه برای تقویتِ توانِ خود هم. پیوسته تلاش کند؛ یعنی هم معلّم و 
مربّی جامعه شود و هم به موازاتِ آموزش و تدریس. مطالعه و تحصیل کند. 

برآنیم تا با عنایت خداوند متعال, انگیزشی ایجاد کنیم در اندیشه‌ی آن‌هایی که «مُحبٌ» حضرت 
مهدی یت هستند. تا بشتابند که «شیعه»ی ایشان شوند! متأشفانه در طول تاریخ اهل‌بیت :!. همواره 
محبّان ائمه ا:: بسیار زیاد بوده‌اند و شیعیان آن‌ها بسیار کم! 


امامت. مکمّل رسالت و تمام‌کننده‌ی نعمت 
در آیه‌ی ۶۷ سوره‌ی مائده که شأن نزول آن, ابلاغ پیام غدیر و تعیین امام بود» می‌خوانيم: 
نها سول بلغ ها آشرل اتب من زتلت وان آم تفعن عبت رسالت ...۸ 


نم «ای پیامبر ابلاغ کن آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو فرود آمده. که اگرر این کار را؛ انجام ندهی. 
رسالت او راابلا تکردهای .۱ 


و در آیه‌ی ۳ همان سوره هم (که پس از واقعه‌ی غدیر نازل شد) می‌خوانيم: ۵ 
یر سمث کر دیتگز و ما کر هت ِ 


«امروز کامل کردم برایتان. دینتان را و تمام کردم بر شما نعمتم را ...» 


وان خر ال مد ود سس 


پتارایی ابات کل رساات ات مان دی مت می هرس ام مان ود رتکد و 
پیرو او نشود. دینش ناقص است و نعمت خداوند براو ناتمام مانده است. 

پیام این دو آیه( که معمولاً با نگاهی سطحی از کنار آن می‌گذریم) بسیار تکان‌دهنده و مسئولیّتآفرین است؛ 
«امام» یعنی پیشوا و پیشرو. یعنی کسی که جلودار رماست و ماینٌ پشت سراو حرکت می‌کنيیم و از مسیر او 
می‌رویم و پا جای پای او می‌گذاریم! 

و در مقابل. «شیعه» هم یعنی مشایعت‌کننده و پیرو. یعنی کسی که ی پشت سرامام و پیشوای خود و در 
7( 

حال ببینیم. آیا ما امام داریم؟ امام زمان ما کیست؟ ما پشت سر چه کسی حرکت می‌کنیم؟ 


حرکت می‌کنیم؟ آیا واقعأً ... ؟ آبا حقیقتاً ... ؟ آیا انصافاً ... ؟! 


یانه؟! فقط نام و تاریخ تولد و تاریخ غیبت و نام پدر و مادر و ... ایشان را می‌دانيم. چند دعایی هم درباره‌ی 
ایشان می‌دانیم و گاهی بر زبان می‌آوریم. ولی به راه ایشان کار نداریم؟! یا اصلاً راو ایشان را هم نمی‌دانیم؟ یا 
می‌دانیم؛ ولی فعلاً حوصله‌ی رفتن و پیروی کردن نداریم؟ یا این‌که, کار ما رفتن درمسیرایشان و پشتِ سرایشان 
نیست؛ ایستادن برسر راه ایشان است تا برگردند و ما ایستادگان و ناهمراهان را سرباز خود به شمار آورند؟! 


آنجه بسیاری از ما داریمیا به عبارتی بهتر ادعای آن را داریم) «تشبع» نیست. «توهم» است! ما «شبعه» 


نیستیم, مذعی هستیم! 
ات ربیاف درون ..عق بان سینت سنا 


(عاط) 
روايت‌ها و حکایت‌هایی که از ارزش والای «محبّتِ» اهل‌بیت *49. بدون تأکید بر پیروی آن‌هاء برای ما 
گفته‌اند. متأشفانه ما رار فقط) به اذعای دوستي امام زمان خود قانع کرده و توفیق پیروی واقعی ایشان ر از 
ماگرفته است؛ به تعبیر زیبات آنجه باعثت شده «شیعه» نشویم. توهُم «مجب» بودن است! 
هنگامی که امام حسین ۶ از مکه به سمت عراق خارج شدند. در راه. رهگذری را دیدند که از کوفه 
ف است از او پرسیدند: «از کوفه چه خبر؟». عرص کرد اقا فعی و یعنی «دل‌های 
آن‌ها با توست. اما شمشیرهای آن‌ها بر ضذ توست»! و جالب این جاست که امام اد هم. سخن او را انکار 
نکردند؛ چرا که می‌دانستند قاتلان ایشان. از جمع محبّان ایشان هستند! 


کوفیانی که اذعای محیّت امام حسین لا داشتند. به جز عده‌ی اندکی( مثل حبیب بن مظاهر) که در 
کربلا شهید شدند. همگی در قتل امام حسین ۶ و اصحاب و اولادش به گونه‌ای شریک شدند؛ جمع 


کثیری به سیاه ابن زیاد پیوستندر مشل شبث بن ربعی)» عذّه‌ای اسب‌ها را زین می‌کردند و دهنه می‌زدند و 
نقاب می‌ساختند برای قعل امام( مه آسزجت و أجمت و و بت لقعالک): گروهی با سکوت و تمکین» زمینه‌ساو 
قتل امام و یارانش شدند التََدینَ َُم بالَمکین من قتالکم) و برخی هم. جریان را شنیدند و به آن رضایت 
دادند ( سمعت پذلک قرَضیّت به)؛ که همه در زیارت عاشورا و اربعین. لعنت می‌شوند. 


بنایراین. «محتت» اهل‌بیت .نا به تنهایی. نجات‌دهنده نیست. آنچه ما را نجات می‌دهد. «تشیح» 
است؛ ؛ یعنی پیروی از امام معصوم در افکار و گفتار و رفتار! امام زمان تاد هم «مقحب» نمی‌خواهد. 
«شیعه» می‌ خواهد؛ یعنی پبروی‌کننده و همراهی‌کننده! 


عاشورا ست؟! مکر پیام حدیث یوم عاشور ی ی ۳/9 
ایام ی یب یی ای ات سوت ۱ 


تاکید بر خواندن زیارت عاشورا و اربعین همم ایا برای این نیست که مردم هر زمانی( پس از عاشورا)» خود 
ر با این زیارات بسنجند و ببینند جزو کدام گروه قرار می‌گیرند؛ گروهی که باید برآن‌ها «سلام» شود؟. یا 
گروهی که باید مورد «لعن» قرار گیرند؟! (برای مطالعه مطالب مفید و دریافت پیام‌های زیبا از قیام امام حسین 3» 


جزوه‌ی سبیار ای دار و پرمحتوای «پیام‌های مکتب عاشورا» را از آدرس ۷۷۷۷۷۰21۱.۱0۷/۵۵۱۷۱۳062۳ دریافت کنید). 


بر اساس دو آیه‌ای که ذکر شد( ۳ و ۶۷ مائده)» بسیاری از ما مومن ۳ مسلمان واقعی نیستیم جون امام 
زمان خود را آن‌گونه که باید درک و پیروی نکرده‌ايم و لذا؛ رسالت پیامبر را به طور کامل نفهمیده‌ايم و 
نعمت هدایت بر ما تمام نشده است! 


ذراین‌جاذکریک نکته» ضروری به نظر می‌رسد و آن» این‌که» شاید کسانی بگویتد «این از نظر ها 
شیعیان است که امامان» مکمّل رسالت پیامبر هستند؛ از کجا معلوم که عقیده‌ی ما درست است؟ چه 
دلایل قرانی وجود دارد که اثبات کند. نظر ما صحیح است؟» برای استحکام ایمان مخاطبان عزیز نسبت 
به این موضوعر به ویژه برادران عزیز اهل سئت)» توصیه می‌کنیم که حتماً مقاله‌ی نوراني «نورٌ علی نور» را 
رکه محتوای آن. اثبات امامت اهل‌بیت !۰ بر مبنای آیات قرآن کریم است از ادرس ۳۵۵۷۱006۵2 / ۷۷۷۶۷۸۷۰2۱۱۰۱۳۱۷ 
دریافت کرده و مطالعه کنید. 


ضرورت شناخت امام و راه امام 


امام زمان تا فرزند امام حسن عسکری .۶ در سحرگاه جمعه. ۱۵ شعبان سال ۲۵۵ هجری قمری در شهر 
سامراء. از مادری به نام ترس به دثبا آمدند و درسال ۲۶۰ هجری پس از شهادت پذ ربزرگوارشان» در سن 
۵ سالگی به امامت رسیدند و از همان روز اوّل امامت. غیبت صغرای ایشان آغاز شد و مدّت ۶٩‏ سال طول 
کشید. در این مذت ارتباط شیعیان با ایشان از طریق چهار نایب خاض ایشان صورت می‌گرفت که به ترتیب 


عبارتند از: ۱- عثمان بن سعید ۲- محمّد بن عثمان ۲- حسین بن روح نوبختی ۴- علی بن محمّد سمری. 


وان خر ال معشنود سس 


پس ازر حلت آخرین نایب ایشان در سال ۳۲۹ هجری» غیبت کبرای حضرت مهدی تلع شروع شده و 
تاکنون ادامه دارد ... 


آیا همین اطلاعات برای شناخت امام زمان قفب کافی است؟ اصنلا آیا معنای شناخت امام. همین 
۱ ست؟ متأشفانه ما شناخت امام رآ در همین می‌دانيم و شناخت ما از امام» در همین حد. با از همین توع 
است؛ دانستن اندکی از تاریخ زندگی امام. از بر بودن چند حدیث. مظلع بودن از بعضی نشانه‌های ظهور و 
بیگانه نبودن با بعضی دعاها مثل دعای فرج! 


حقیقت این انسنت 45 «امام‌شناسی» ر برای ها: همین‌گونه تعریف کرده‌اند؛ دراوایل دوره‌ی ابتدایی 
از ما می‌خواستند تا نام امامان معصوم 3 را به ترتیب. حفظ کنیم و هرکس نام دوازده امام را به ترتیب 
می‌گفته. نمره‌ی ۳۰ می‌گرفته و چه بسااگر کسی نام آن بزرگواران را به صورت برعکساز آخر به اوّل)» از بر 


می شد ۰۵ جایزه هم می‌گرفته اسشت] 


در مراسم تدفین یک مرده هم می‌دیده‌ايم که فردی نام معصومین 1 را به مُرده تلقین می‌کند که اگر 
نکیر و منکر در شب اوّل قبر از او نام امامانش را بپبرسد. بلد باشد و در پاسخ آن‌ها درنماند! هیچگاه فکر 
نکرده‌ایم که این فرد رده اگر در زندگی جند ده ساله‌ی خود. امامان معصوم .ند را نشناخته باشد. 
جسد او چگونه ممکن است ظرف چند دقیقه. امام شناس شود و از پاسخ شب اوّل قبر. سربلند درآید؟! 


بله. ماگمان می‌کنیم که تلقین نام اهل‌بیت .۶ به مُرده. برای از بر کردن مُرده و پاسخ دادن لفظی در 

شب اوّل قبر است؛ این تصور بسیار غلطی است! تلقین نام معصومین .؛ به رده برای زنده‌هایی است 

که مس هو نه! زنده‌هایی که اکنون در مراسم تدفین. تکانی خورده‌اند و اندکی از خواب غفلت. سر 

بلند کرده‌اند. باید بدانند که این مُرده قرار است امشب به مأموران خداوند ثابت کند که پیرو امامان 
معصوم : بوده, و اگر نتواند ثابت کند. اوضاعش زار زار است! 


این تلقین برای ماست. تا بشنویم و به خود بیاییم که روزی ما هم به این مرحله خواهیم رسید و باید 
بتوانیم تشییع خود را ثابت کنیم! برای این است که از مراسم تدفین که برگشتيم. افکار و گفتار و کردار خود 
را با سیره‌ی امامان معصوم 3#. تطبیق و تنظیم کنیم. چرا که آن‌ها میزان الاعمال, و معیار سنجش اذْعای 
ایمان ما خواهند بود! 


حالاوقت آن رسیده تا موضوع «معرفت امام» يا «امام‌شناسی» را تحلیل کنیم تا ببينيم چگونه می‌توانیم 

همه ی ما اس حد یث نبوی 6 را که در بسیاری از کب اهل نستت هم آمده( به عنوان نمونه: صحیح مسلم, 
ج ۸ص ۰0۱۰۷ شنیدهایم که می‌فرمایند: «مّن مات وا همان دا هات میقه جاهلگه)؛ یعنی «هر کس 
که بمیرد و امام زمانش ر نشتاست» به مرگ حاهلیت مٌرده است : 


ور 5 
سس تارج مشود 


همان‌گونه که گفتیم. منظور از شناخت امام یا ولی زمان» شناخت شناسنامه‌ای نیست. بسیاری از 
کفار مشرکین و منافقین. حتی قاتلین و دشمنان اهل‌بیت :1 » ایشان را بیش از شناخت شناسنامه‌ای هم 
می‌شناخته‌اند! به همین دلیل با ایشان. دشمنی می‌کرده اند( قصیده‌ی جُلجْلیّه که عمرو عاص,. ابیاتی از آن را در 
وصف مولا علی ۶ , خطاب به معاویه سروده. نشان می‌دهد که شناخت عمرو عاص درباره‌ی شخصیّت حضرت علی ‏ 
کم نبوده. لکن به «معرفت» منجر نشده است)! 
در ایه‌ی ۱۴۶ بقره نیز. درباره‌ی شناخت یهودیان» نسبت به شخصیّت پیامبر اکرم عٌْ می‌خوانيم: 
«الزین آتیتاهم الکتاب یغرفوته کما پغرفون ابتاءعهر و ان فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون؛ 


2۸ «کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده‌ایم. اور پیامبر) را همچون فرزندان خود می‌شناسند. با این حال. 
گروهی از آنان. حق را آگاهانه کتمان می‌کنند»! 


می‌بينيم که در این آیه» صحبت از شناختی است که در تقابل با «حق» قرا رگرفته است! چنین شناختی 
قطعاً «یاطل» است و معنای شناخت نمی‌دهدا 


اکنون به همان حدیت نبوی 3 برمی‌گرديم و در عبارت «مات مَبقة جاهلیّة» تأمل می‌کنيم. با قدری 
درنگ. درمی‌یابیم که صحبت از «مردن» است. یعنی چگونه مّردن. از چگونه زیستن مهم‌تر است! البته. 
«چگونه مردن» هم. یعنی «چگونه زندگی را به پایان رساندن»! بنابراین. آنچه از «جگونه شروع کردن» 
مهم‌تر است. «جگونه به بایان رسانیدن» است! 


تکته‌ی دومی که در عبارت «ماث مَیعَة جاهلیَةً» دارای اهفیت می‌باشد, کلمه‌ی «جاهلشت» است. 
باید ببینیم کسانی که به مرگ جاهلیّت مُردند. از چه چیزی بی‌بهره شدند؟ دستشان به کجا نرسید؟ چه 
حقیقتی در پهنه‌ی عُمرشان جلوه نکرد؟! پاسخ. بسیار ساده است؛ قرآن! آن‌ها نور قرآن را درنیافتند و 


جلوه‌ی عملی آن را هم رکه ول خدا و پیامبر آخرالژمان بود)» درک نکردند. 

بنا بر این حدیث همم. امام زمان در هر دوره‌ای. جایگاه و نقش پیامبر خدا را دارد و درک و شناخت او 
در صورتی میشر است که قرآن را درک کنیم. معصومین اد . همه جلوه‌های عملي قرآن هستند. بین آن‌ها و 
قرآن( طبق عبارت «لن یفترقا» در حدیث ثقلین) هیچ فرقی نیست و آن دو را از روی یکدیگر می‌توان شناخت؛ آن 
که قرآن را درست بشناسد تعریف امام را در آیات آن می‌بیند. و آن که امام را درست بشناسد جلوه‌ی 
قرآن را در شخصیّت او می‌بیند. لذا تنها راه شناخت درستِ امام معصوم .:!. درک و شناخت درستِ 
قرآن است؛ به‌ویژه وقتی که امام از نظرها غایب باشد! 


اسام صادی لو درمقاه و مترلت امامان معصیوم 9 می‌فرمایعد: وخذا ما را آفرید: یس خاقت ما رزتیکم سنجه 
ساخت. و ما را صورت بخشید. پس صورت‌های نیکو به ماداد. و مارا چشم خود در میان بندگانش, و زبان 
گویای خود در میا خلقش, و دستِ باز خویش در مهربانی و رحمت بر بندگانش, و روي خود که وسیله‌ی 
توجه به اوست. و ذر خویش که براو دلالت می‌کند. و گنجینه‌دارانِ خود در اسمان و زمینش قرار داد. 


هو ام 
وم ور الا لاجّل مَءز ود سس سس 


وبه سبب ماء درختان میوه داده و میوه‌ها به ثمر رسیده و نهرها جاری گشته‌اند. و به سبب ما باران از 
آسمان می‌بارد و گیاه از زمین می‌روید. و به وسیله‌ی ما خدا پرستش می‌شود. و اگر ما نبودیم خدا عبادت 
نمی شد»!( اصول کافی. ج۱. ص ۱۴۴) 

می‌بینیم که در حدیث فوق. امام معصوم لٍْ. «عییْ اللّه». «لسانْ اللّه». «یذ الّه». «وجه اللّه» و «باپٍ اللّه» 
معّفی می‌شود. در زیارت جامعه‌ی کبیرهر که از امام هادی ا نقل شده) نیز مقام رفیع و منیع امه لا رآن‌گونه 
که حقیقت آن است». معژفی شده است. از آداب این زیارت» این است که قبل از خواندن آن باید یکصد مرتبه 
«اللّه اکبر» بگوییم. دلیل این یکصد تکبیرر آن‌گونه که ملا محمدتقی مجلسی. پدر علامه مجلسی نیز ذیل این زیارت. 
فرموده‌اند), این است که مبادا خواننده‌ی این زیارت. پس از دیدن مقام عظیم اهل‌بیت 3 . دچار عُلو و 
افراط و گرفتار شرک شود و از یاد خداوند. غافل شود! 
امام رضا :نیز درباره‌ی منزلت امام 1 می‌فرمایند: 


«امام. اماتتدار خدا در میان آفریدگانش. و حجّت او بر بندگانش. و خلیفه‌ی او در سرزمین‌هایش. و 
دعوت‌کننده به سوی خدا و دفاع‌کننده از حقوق واجب او بر بندگان است. امام. یاکگردیده از گناهان 
و برکنارگشته از عیب‌هاست که همه‌ی علمم. اختصاص به او دارد و به حلم شناخته می‌شود. امام. 
نظام دهنده به دین و باعثٍ سربلندی مسلمانان و خشم منافقان. و از بین رفتن کافران است. امام» یگانه‌ی 
رورگار خویش است. هیچ کس( در مقام) به( منزلتِ) او نزدیک نمی‌شود. و هیچ عالمی با او برابری نمی‌کند. 
و جایگزین برای او پیدا نمی‌شود. و شبیه و مانند ندارد. همه‌ی فضیلت‌ها مخصوص اوست. بدون آن 
که آن‌ها را طلب کرده و به اختیار خود کسب کرده باشد؛ بلکه این امتیازی از طرف فضل‌کننده‌ی بسیار 


بخشنده( یعنی خداوند)» برای امام است» اصول کافی. ج۱. ص۲۰۰) 


دراین حدیث هم. تعابیر «امین اللّه». «حجة الّه». «خليفة اللّه». «داعي الی اللّه». «مَطیَر من الذنوب», 
«المخصوض بالعلم» و ... را درباره‌ی مقام و منزلت امام ِ» می‌بینیم. 

آنچه شاید در جامعه‌ی امرون پیشتر به ان پرداخته وازان اذعا می‌شود. به گونه‌ای که حثی طایفه‌ای 
آیه‌ی «قاسآلوا هل ال کران کلفم لا تقاخون. اگر نمی‌دانید از اهل ذکر بپرسید / ۴۲ نحل» می‌فرمایند: 
اتحنْ اهل ال کر وَنْحرْ المسوولون» یعنی: «مااهل ذکر هستیم و از ما باید پرسیده شود.»( اصول کافی. ج1. ص ۲۱۰) 


و می‌دانیم که یکی از نام‌های قرآن. «ذکر» است و اهل‌بیت ۶ هم از قرآن جدا نیستند. بلکه تجشم 
عملی ان هستند. بنابراین اگر امام از نظرها غایب باشد. پاسخ سوالات خود را باید از قرآن بگیریم. قران. 
ضفتسه (آن‌گونه که بعدا اشاره خواهد شد)«اصل علم» نیز هست. لذا دشمنان اهل‌بیت 1 » هرگز نمی‌توانند اذدعای علم کنند. 


۰ امام صادق مد در انتهای حدیثی درباره‌ی شخصیّت امام خ. می‌فرمایند: «پس کسی جز فرد شقی. 


نسبت به حقّ جنین عالمی. نادان نیست. و تنها فریب خورده. او را انکار می‌کند. و کسی جران دی 
خدای بزرگ جرأت و جسارت دارد. از او روی برنمی‌گرداند» اصول کافی. ج. ص ۲۰۵) 


هت وم ب و و1 1 ما اي 9 
سس سل ومَانوَخره الا لاجل مَعُشتند ود 


نیز در ذیل آیه‌ی ۲۶۹ بقره که می‌فرماید: «و مَنْ یوت الجکمة فقذ آون یا کنیا یعنی «به هرکس 
حکمت داده شود. پس قطعا یه او خیر زیادی داده شده است». امام صادق .ٍ می‌فرمایند: « منظور 
(از حکمت). فرمانبرداری از خدا و معرفت امام است».( کافی. ج۱. ص ۱۸۵) 

بنابراین. مظهر علم و حکمت. در میان تمام خلایق. اهل‌بیت :ٍ هستند و بهره بردن از علم و 
حکمتِ آن‌هاء فقط در گرو معرفت مقام آن‌هاست. 


امام عصرلث!ٍ نیز مانند سایر ائمّه. «عین الله. وجه اللّه» امین اللّه. سبیل اللّه. حبل اللّه و ...» است. این 
تعبیرها و کلیدواژه‌های قرآنی که در زیارات و ادعیّه. تکرار شده. ر همان‌گونه که در مقاله‌ی «نوژ علی نور» به 
بهترین نحوء اثبات شده) بهترین نشانه‌ها برای اثبات حقانیت امامت اهل‌بیت 39 در قرآن هستند. 

امام زمان تلد درمقام امامت با هیچ یک از امه اد متفاوت نیستند. اما شرایط زمان امامت حضرت 
مهدی تتّ. با شرایط تمام ائمّه و حتی تمام پیامبران قابل مقایسه نیست و آن‌قدر این شرایط. بحرانی و فتنه خیز 
است. که از ابتدای هستی. تمام پیامبران و اولیای الهی. نسبت به آن هشدار داده‌اند و موضوع «آخرالزمان» 
(به دلیل «فتنه»‌هایش) در افکار تمام انسان‌های روی زمین. از ابتدا تا انتهاء موضوعی مهم و برجسته بوده است. 
رسول خداءع فرمودند: 

«خوشا به حال کسی که حضرت قائم لت از اهل‌بیت مرا درک نماید. درحالی که در زمان غیبت او پیش 
از ظهورش. به امامت او معتقد بوده. و با دوستان او دوستی کرده و با دشمنانش دشمنی کرده باشد. جنین 
کسی از رفقا 9 دوستان من و گرامی‌ترین افراد امت من در روز قیامت خواهد بود». کمال‌الذین, باب‌۲۵. ح۳۲( 


از طرفی, در آیه‌ ی ۱۵۸ سوره‌ی انعام می‌ خوانیم: 
.یمین بع آیات بل ینغ تفس (یمائها لرککن آمتث من قبل کیت ق |یمانها ترا فل انعر الا منکیلزوت» 
«... آن روز که بعضی از آیاتِ پروردگارت ظاهر شود. ایمان آوردن کسی که قبلاً ایمان نیاورده. يا در 
ایمانش عمل نیکی انجام نداده. سودی به حالش نخواهد داشت. بگو شما [خلاف آن را] انتظار بکشید. 
قطعاً ما هم منتظر [وقوع آن] هستیم». 

هرچند مصداق نهایی این آیه. قیامت کبری است. اما یکی از مصداق‌های برجسته‌ی آن. که روایات 
ای باون ان امه «قیامت صغری» یا همان «ظهور منجی» است که مهم‌ترین اتفاق در اواخر عالم 
است. قبل از قیامت کبری! 

امام صادق .39 ذیل این آیه‌ی شریفه. می‌فرمایند؛ «آیات». امامان 49 هستند و «َیة المنتظره». حضرت 
قانئم«عجل الّه تعالی فرجه الشریف) است. در آن روز ایمان کسی که پیش از آن به او ایمان نیاورده؛ برای او 


سودی نخواهد داشت. حثی اگر به پدران او ایمان داشته باشد. تفسیر اهل‌بیت 4 ج۲. ص ۶۵۲. به نقل از بحارالانوار) 


0 مس و۳ ِ ی اي 


از کنار هم قرار دادن آیه‌ی فوق و حدیث پیامبرء» انسان در حالتی بین خوف و رجا قرار می‌گیرد؛ از 
طرفی آرزو دارد ظهور حضرت مهدی ی را درک کند و از طرف دیگر, می‌ترسد که نتواند برای ظهور آماده 
شود و در استانه‌ی ظهور حضرتش, ایمان خود را از دست داده باشد. یا حذاقل در ایمان به آن حضرت. 


این قرار گرفتن در حالت «خوف و رجا» برای ثبات ایمان. ضروری است: چون انسان, نه از به تأخیر 
افتادن ظهور ناامید می‌شود. و نه مبتلا به اميدواري کاذب و بی‌دغدغگی می‌ شود. در آیه‌ی فوق» فقط 
«ایمان نداشتن به ظهور» نکوهش نشده. «بی خیری ایمان» هم نکوهش شده؛ چیزی که بسیاری از ما. 
ایمانی که داریم. و قطعایکی از این دو. درگرو دیگری است. یعنی برای این که بتوانیم ایمانمان را حفظ 
کنیم باید در مسیری که به آن ایمان داریم. تلاش کنیم و کسب خیر کنیم. 
در آخرالمان هم مثل هر زمان دیگری, اگر دفاع نکنی هلاک خواهی شد. 

نکته‌ی مهم دیگری که در حدیث امام صادق :. ذیل آیه‌ی فوق آمده. این که ممکن است کسی 
به امامان قبل. ایمان داشته باشد ولی ایمان خود به حضرت مهدی 327 را از دست بدهد با ایمان 


بی‌بهره و بی‌دغدغه‌ای نسبت به آن حضرت داشته باشد و عاقبت به‌خیر نشود! این نکته هم بیانگر 
این است که دوران امامت امام عصرات. با هر دورانی متفاوت است. 


یال 


درباره‌ی امامتِ حضرت مهدی 9 
کریم. به آن اشاره دارندر از قبیل آیات ۵ قصص. ۱۰۵ انبیاء» ۸ صف. ۸۶ هود. ۶ ال‌عمران 9 ۰.۰ ) لک ما در این مجال 
اندک, قصد پرداختن به آن‌ها را نداریم و شما را به مقاله‌ی «نو علی نور» ارجاع می‌دهیم. آنجه می‌ خواهیم 


در این‌جا. اشاره‌ای به آن داشته باشیم. شباهت امام عصر هد با همه‌ی انبیا و اولیای الهی است؛ به‌ویژه 


. هم روایات بسیار زیادی به ما رسیده. و هم آیات بسیاری از قرآن 


1 1 


با پیامبران اولوالعزم. این موضوع باعث می‌شود امام زمانِ خود را بهتر بشناسیم و شرایط زمان خود را 
بهتر درک کنیم و با تأمّل در زندگی پیامبران بزرگ و بررسی ویژگی‌های پیروان و مخالفان آن‌هاء نقاط قوّت 
و ضعف خود را در پیروی از امام زمان تٌّ بهتر درک کنیم و در حفظ و تقویت ایمان خود موفق‌تر باشیم. 

شباهت حضرت حجّت و با نوح نبی‌اله 3 , صرفاً در طول عمر آن حضرت نیست. بلکه یکی از 
شباهت‌های مهم. طوفان فراگیر فتنه‌های آخرالّمان است که کافران و شست‌ایمانان را هلاک خواهد کرد 
و فقط کسی نجات پیدا خواهد کرد که به کشتی ولایت بپیوندد و «مَعیّت» و همراهی با امام زمان خود را 
فراموش نکند. چرا که درباره‌ی حضرت نوح لد در قرآن می‌خوانیم: 


اه مرس اهاز هس و زا ام ۱ص ۶ ح 2 
تّ ۳ ياه ای معَه نی ال اغرقتا الزین کنبوا بایانتا هم کانوا ما عمیَ» آیه‌ی ۶۴ سوره‌ی اعراف) 


تم «پس او را تکذیب کردند. ما هم او و هرکس را که با او در کشتی. همراه بود. نجات دادیم و کسانی که 
آیات مارا تکذیب کردند غرق نمودیم. حقا که آن‌ها گروهی کوردل بودند». 


سح ومَانیَنَره کل مهد ود 


طولانی شدن ساخت کشتی و دهن‌کجی‌ها و مسخره‌کردن‌ها و تکذیب‌های مخالفان نوح 8 هم که 
باعث هلاکت آن‌ها شد. شبیه است به طولانی شدن امر غیبت و دهن‌کجی‌ها و تکذیب‌های مخالفان امام 
زمان 4 . یعنی همان کوردلانی که تا حضرت را با چشم سر نبینند. وجودش را باور نمی‌کنند! 

و از جمله شباهت‌های مهدی فاطمه(علیهما سلام) با حضرت ابراهیم خلیل‌الله اتا. این است که در 
کودکی در تقابل با عموی منحرفش «جعفر کذاب» قرار گرفت. همان‌گونه که حضرت ابراهیم ز هم در 
تقابل با اندیشه‌های مشرکانه‌ی عمویش «آزر» قرار گرفت. 

و دیگری بت‌شکنی ابراهیم لد بود و رد آیین‌های غلط ستاره‌پرستی و ماه‌پرستی و خورشید پرستی( آن‌گونه 
که در آیات ۷۴ تا ۷٩‏ سوره‌ی انعام آمده است). شباهت حضرت مهدی لا 


با حضرت ابراهیم : در این زمینه. 
این است که در آخرالمان. مکاتب انحرافی ایسم‌ها و ایده‌های غلط. فرضیّه‌های نابکار و مکاتب 
ناکارآمد بسیاری بروز می‌کنند که آن‌شاءالله. منجی بشریّت 458 بر همه‌ی آن‌ها خظ بطلان خواهد 
کشید و اسلام ناب را مانند جذش ابراهیم ا:: به جامعه‌ی بشری عرضه خواهد کرد. 


و با حضرت موسی کلیم‌الله 3 شباهت ایشان» یکی در این است که همان‌گونه که خبر تولد موسی 39 
خواب را از چشم فرعون و فرعونیان ربوده بود و تمام تلاششان بر این بود که نگذارند چُنین اثفاقی بیفتد. 
خلیفه‌ی عبّاسی و عبّاسیان هم در کمین بودند تا امام زمان 38 را به محض به دنیا آمدن به قتل برسانند» 
اما تقدیر الهی کار خودش را کرد و البثّه ان امرالّه مفعولا6؛ یعنی امر خداوند را انجام شده حساب کنید! 
در آیه‌ی ۸ سوره‌ی صف نیز می‌خوانیم 

ردو نوا نوراله امه وال میم ورد ولو کرة الکافروت» 
تم «می‌خواهند نور خدا را با دهانهایشان خاموش کنند. در حالی که خداوند. تمام‌کننده‌ی نور خویش 
است ولو این که کافران خوش نداشته باشند». 

دیگر شباهتِ امامت بقیّةالله تلع با رسالت موسی 3 در این است که وقتی غیبت حضرت موسی نلا. در 
رفتن به کوه طور طولانی شد پیروانش گرفتار فتنه‌ی صنعتی و هنري سامری شدند و گوساله‌پرست شدند. در 
طولانی شدن غیبت امام زمان لت نیز سامری‌های صنعت و هنر بنی اسرائیل‌صفتان را با سلاح رسانه چنان 
فریفته‌اند که موجوداتی پست‌تر از گوساله(اولُک کالانعام بل هُم آضل) را می‌پرستند؛ چه در شمایل انسان (مثل 
سلبریتی‌های عیاش و منحرف و فاسد) و چه واقعاً در شمایل حیوان( مانند انواع و اقسام سگ‌ها و گربه‌های خانگی)! 


جالب این‌جاست که در قرآن کریم. از هیچ پیامبری به اندازه‌ی موسی 2 و از هیچ قومی به اندازه‌ی 
قوم بنی اسرائیل. سخن به میان نیامده است. بنی‌اسرائیل اوّلین گروهی بودند که با نام دین. حساب خود 
را از دین جدا کردند و یهود و مسیحیّت و ... را در مقابل اصل دین -که اسلام است- قرار دادند. این قوم. 
بهانه جوترین قوم تاریخ. برای گریز از حقیقت و فرار از تکالیف دین بودند و مردم آخرالرّمان هم. بیش از 
هر قومی. به قوم بنی‌اسرائیل شبیه‌اند. اگر این‌گونه نبود. هیچ دلیلی وجود نداشت که در آخرین کتاب 
اسمانی که برای هدایت مردم اخرالزمان آمده. تا این اندازه» سخن از قوم بنی‌اسرائیل باشد! 


وان خره ال معشنژود سس 


و اما شباهت حضرت ولی عصر ید با عیسي روح لها علاوه برطول عمر و پنهان شدن از دیده‌ها؛ یکی 
دراین است که همان‌گونه که عیسی ۶ درکودکی به رسالت مبعوث شد امام مهدی تلد هم در کودکی به 
امامت رسیدند. نکته‌ی دیگراین که همان‌گونه که ما جشم به راه امام زمان سّذ برای ظهور هستیم. مسیحیان 


هم انتظار عیسی را می‌کشند و او را منجی خود می‌شمارند. البته مسیحیان عقیده دارند که عیسی .! به صلیب 
کشیده شده و کشته شده و پس ازسه روز زنده شده و عروج کرده است. که این عقیده‌ی باطل آن‌ها را خداوند در 
آیه‌ی ۱۵۷ سوره‌ی نساءء رد می‌کند اما عروج او و برگشت او به ژمیسن, را ذر آیانت ۱۵۸ ۱۵۹ همان سوره» تایه می‌کند. 

وازکنارهم قرار دادن آیات ۷ نساء: ۳۶ آل‌عمران؛ ۱۰۵ انبیاء و ۵ قصص و احادیث و روایات بسیاری که 
دراین زمینه آمده. می‌توان به راحتی نتیجه گرفت که عیسی .3 در برگشت به زمین. اقتدا به امام‌زمان قل 
می‌کند و پیرو ایشان ادنتت و دربرگشت اهل‌کتاب( یهودیان و مسیحیان) به دین و قبول اسلام ناب تام دارد. 


9 شباهت پیروان واقعی حضرت عیسی 2 یعنی حواریون به شیعیان خالص امام زمان اعد در کمي 
تعداد و بسیاری وفاداری ایشان : نیز قابل تام انست! 
احمد. حبیب اه » آن‌گونه که در روایات متعدد آمده. بااشباهت ایشان نسبت به هیچکس دیگر قابل مقایسه نیست! 


خْلق و خلق» شبیه‌ترین مردم به من است»«کافی, ج۱. ص ۵۲۷) 


تااین جا هسبت ار شاهت درجهو «حاق وتو بوف بحت سا جر دیکری است :یکی از صیاهت های 
این دو عزیز این است که یکی آخرین پیامبر و دیگری آخرین امام است. دیگر این که هر دو در جاهلیت. 
ظهور می‌کنند؛ یکی در جاهلیّت اوّل, از حجاز عربستان و دیگری در جاهلییت ثانی یا جاهلیّت تُدرن» باز هم 
و 


واین. خود نکته‌ها دارد! باید دید که چرا دوره‌ی قبل از اسلام را در عربستان, دوره‌ی جاهلی می‌گویند؟ 
وجرا دوران ما که اصطلاحاً عصر علم و ارتباطات و تکنولوفی است: جاهلععی دیگرنامیده شده است؟! 
(توجه داشته باشیم که هم دررسخنان معصومین 1 به جاهلیّت آخرالرمان اشاره شده و هم از آیه‌ی ۲۳ سوره‌ی احزاب که 
خداوند به جلوه‌گری زنان قبل از اسلام اشاره می‌کند. دوران آن‌ها را «جاهلیّت الأولی» یعنی «جاهلیّت اوّل» معژفی می‌کند 
و به طور معجزهآسایی خبر از جاهلیّتی دیگر, با همان شرایط. در آخرالمان می‌دهد!) 

شباهت دیگر امام عصرتّة به جذش رسول اکرم ء. یتیم بودن آن‌ها در کودکی است که خداوند هر 
دو را یتاه داد و محافظت فرمود( انز یس نتیتا فازی ۸ آیهی ۶ سوم شعی) تا رسالعشان وا به اتجام بوسانقد. 


و از همه مهم‌تر این که امام زمان تشد هم شبه جذش رسول الله عٌ تببین‌کننده‌ی قرآن است. 
امام زمان تاد بنا نیست آیین دیگری بیاورد. بلکه قرار است همان آیین حذش ر احبا کند 9 همان 
قرآن فراموش‌شده و غبارگرفته را به متن جامعه بیاورد و دوباره به صورت تام و تصام. به مردم ارائه کند. 


ح مس 1 ِ - 
سس سل وم خر الا لاجل مَغنشتند ود 


اهداف امام زمان تتتت: 


در ادعیّه و زیارات. به‌ویژه در دعای ندبه و دعای عهد. اهداف امام زمان مش به روشنی بیان گردیده 
است. اگر خواندن دعا و زیارت. برای ما «ورد» و لقلقه‌ی زبان نباشد. بلکه حالت «ذکر». یعنی يادآوري 
را به خوبی می‌شناسیم و تعهّد خود را نسبت به ایشان درک می‌کنیم 
و می‌دانیم شیعه‌ی واقعی بودن. یعنی چه؟! 


کل 


اکنون چند مورد از اذکار دعای ندبه که اهداف امام عصرق را نشان می‌دهد. مرور می‌کنيم: 
۱- ین الم خر لتخدید الْفراّض وّالشتن: کجاست آن «ذخیره‌شده» برای نو کردن واجبات و ستّت‌ها؟! 


حضرت مهدی ی . ذخیره‌ی الهی است. برای زمانی که مردم« به گمان خود) واندیش و مُدرن شوند و 
واجبات دین خود راء باورهای کهنه و قدیمی بشمارند و آن‌ها را کنار بگذارند؛ واجباتی مثل نماز روزه. جهاد. 
خمس رکات. و از همه مهم‌تر امر به معروف و نهی از منکر! همچنین سئت‌هایی مثل بنای مقدذس ازدواج 
که کنار گذاشتن آن در عصر حاضرر به بهانه‌های اقتصادی و ...)؛ يا بدعت ایجاد کردن در آن( با فرضیه‌های 
پلید و کئیفی مثل ازدواج سفید و ارتباط دو نامحرم قبل از عقد شرعی به اسم «دوستی». «آشنایی قبل از ازدواج» یا حتّی 


«نامزدی»)» بنیان خانواده را فرو ريخته و نسل آینده‌ی بشر را در سراشيبي سقوط می‌اندازد. 


۲ أَیِن ال مُل لاخیاء الکتاب وَحدُوده: کجاست آن «آرزوشده» برای زنده کردن کتاب خداوند و حدود آن؟! 


تعبیر «آرزوشده» که در این عبارت به کار رفته, بیانگر این است که در آخرالژمان. خروج از حدود الهی و 
خطوط قرمز دین و احکام قرآن. آن قدر نظم و نظام جامعه را به هم می‌ریزد که تمامی مردم. آرزو می‌کنند 
کسی بیاید با ایده و طرح و مدیریتی که بتواند آن‌ها را از این فلاکت و هلاکت نجات دهد. 


اقابه جزآن اقلیعی که نسبت به امام زمان خود و اهداف ایشان شناخت کامل دارند و به منجی 
بودن ایشان یقین دارند. بقیّه‌ی مردم سردرگم و دربه‌درند. به تشنگانی می‌مانند که پشت بر چشمه. 
به سمت سرآب‌ها می‌دوند و پیوسته تشنه‌تر و خسته‌تر و ناامیدتر می‌شوند. به جای امید بستن به 
اجرای کتابی که موْلف آن. «خالق هستی». «مدیر و مدبّر عالم». «ربٍ العالمین». «حکیم مطلق» و «بکَلِ 
شیء علیم» است. به ایده‌ها و فرضیه‌های این و آن. دل می‌دهند و مانند موش‌های آزمایشگاهی, خود 
را بازیچه‌ی آزمایش فرضیه‌های غیرخدایی می‌کنند! اما چون از این پیراهه‌ها به مقصدی نمی‌رسند. 
پیوسته دنبال راهکارند؛ ولی غافلند از این که راه. همانی است که به آن پشت کرده‌اند! خداوند در 
آیه‌ی ۶ اعراف می‌فرماید: 


«من بل ال فلا اي له ویَرهُم نی طغیازهز یعَهُون» ۳ 


«هر کس را خداوند به خاطرر فسق و اعمالش) گمراه کند» برای او هیچ هدایتگری نیست. و آنان را در 
سرکشی و طغیانشان رها می‌کند تا سرد ریم بماکند». 


ال و م2 
وَمَا خر الا لاجل مَعْ ود 3 سس سس سس 


بنابراین. آرزوکنندگانِ امام زمان 5 


دو گروهند؛ یکی موّمنان واقعی و شیعیان خالص, که ظهور امام 
زمان فنّ4 برایشان «ُمَدمْ لمَأمول» است. یعنی از هر آرزویی مهم‌تر و جلوتر است, و دیگری همه‌ی بی‌دینان 
وستاآمانان سرد رگم که آب را در سراب‌های حویند و ببوسته دنال کسی هفستد کدآن‌ها را بان ها 
نجات دهد. ولی نمی‌دانند که آن منجی. همان امام زمانشان است که به او پشت کرده یا از او فراموش کرده‌اند! 


0 ِِ ان 
1 : کازن ره وروی سا یکت ! 
(معری ) 
نکته‌ی دیگر در عبارت فوق» «اخیاء الکتاب وشدودها است. در هر مجموعه‌ی نظام‌مند از عالم هستی, رعایت 
می‌برد. جامعه‌ی بشری هم از این قاعده. مستثنی نیست. مجموعه‌ی بایدها و نبایدهایی که همه‌ی انسان‌ها 
را در ارتباط با هم. به صورت امن و آرام. ولی زنده و پویا به سمت کمال می‌برد. کتاب خداوند است که در 
هر دوره‌ای از تاریخ. متناسب با شرایط آن زمان بر یکی از رسولان او نازل می‌شده و به مردم آن دوره. ارائه 
می‌شده است. در آخرالٌمان این کتاب. آخرین کناب و جامع‌ترین برنامه است که بر آخرین و بزرگ‌ترین 
رسول خداوند. برای ارائه به جامعه‌ی بشري انتهای تاريخ, ارائه شده است. حدود احکام و خطوط قرمز 
قرآن. نگهدارنده‌ی بنیان‌های جامعه‌ی بشری در آخرالزمان است. و فراموش شدن آن حدود. و کمرنگ 
شدن آن خطوط قرمز است که جامعه را به این حال و روز انداعته است که به قول خمد قران. دس زد 
جمیحَاوتونه کت یعنی «آن‌ها را جمعی هماهنگ می‌پنداری, در حالی که دل‌هایشان پراکنده است»! 


این جمع‌های پراکنده را امروز در همه جا می‌بینیم؛ چه در خانواده‌ای که افکار و سلايق والدین و فرزندان 
درتضاد با یکدیگراست. چه در دوستان و آشنایانی که دریک محفل, در کنار هم نشسته‌اند ولی هر کدام» سر 
درگوشی خود فرو برده‌اند و از حال دیگری بی‌خبرند. چه در شریکانی که به هم خیانت می‌کنند و چه ...! 

آن چه این «جمع‌های پرا کنده» را همدل و هماهنگ می‌کند. پیاده شدن برنامه‌ای در افکار و عقاید 
آن‌هاست که آن‌ها را نسبت به حقوق یکدیگر آگاه و مقیّد کند و خظ قرمزهایی در باور آن‌ها قرار دهد که پا 
در حریم حقوق یکدیگر نگذارند. و آن برنامه. «قرآن» است. قرآن نوری است که فضا ر چنان روشن می‌کند 
که همه فیل را فیل ببینندر اشاره به داستان فیل در تاریکی از مثنوی مولوی» که هر کسیء هر برداشتی از آن داشت. به 
جزفیل!) و نگاه‌ها و نظرها و عقیده‌ها و سلیقه‌ها. دی شود و اختلافات کنار برود و پراکندگان متنفر از هم. 
به جمع‌شدگان دلبسته‌ی هم. تبدیل شوند. 
۳- ین جامغ الْکَِمَة علّی التَْوی: کجاست آن که مردم را بر مبنای تقواء به وحدتِ کلمه می‌رساند؟! 


«تقوی» از ریشه‌ی «تقی» به معنی «ترمز» است. بنابراین «تقوا» یعنی «ترمزدار بودن» در افکار و گفتار 
و کردار! «تقیع» بر وزن «فعیل» که لقب امام جواد : است. از همین ريشه است. به معنای کسی که افسار 
نفس خود را در اختیار دارد و هر جاکه خلاف امر خداوند باشد. می‌ایستد! 


ی( ۶ 


اگر همه‌ی مردم. ماتند امامان معضوم 3 قرآن را دقیقا بشناسند وامرو تهی آن را دقیقا رعایت کننن, 
معصومانه زندگی می‌کنند و به حریم جان و مال و آبروی یکدیگر, تجاوز نمی‌کنند و هیچ اختلافی بین آن‌ها اثفاق 
نخواهد افتاد؛ چون تمام احکام دین, برای این است که حقوق یکدیگر را رعایت کنیم و وظایف خود را نسبت 
به همه چیزرحتّی نسبت به سایر موجودات) بدانیم. دررآن صورت مردم. همه به یک وحدتِ کلمه خواهند رسید. 

جات است نان د که کلمه‌ی «تعواه دقعا محادل کلمهی «ی‌هیزه فارسی است که سور آن 
«پرهیختن» يا «فرهیختن» است واز آن» صفت مفعولي «فرهیخته» به معنی «بافرهنگ» ساخته می‌شود و 
کلمه‌ی «فرهنگ» هم اسم مضذر آن است! 

نتیجه این که. «فرهنگ» در اصل. همان «تقوا»ءست. بنابراین. انسان بی‌تقوا نباید ااعای فرهنگ کند 
رکه متأشفانه در جامعه‌ی ماء معنی این واژه, دقیقاً وارونه شده و بسیاری از مردم. فرهنگ را در بی‌تقوایی و نادیده گرفتن 
حلال و حرام‌ها و دهن‌کجی به احکام الهی می‌دانند) و زمانی همه‌ی عالم بشریت, بافرهنگ خواهند شد و یک 
جامعه‌ی یکدست و مثحد و همدل به وجود خواهد آمد. که مهدی فاطمه(سلام الّه علیهما» ظهور کند و 
احکام قرآن را آن گونه که باید در جامعه پیاده کند و مردم همه‌ی افکار و گفتار و کردارشان را با قرآن تنظیم 
کنند و همه, در همه چیز همدل و یکدل شوند! 


و مواردی دیگر از ذکرهایی که اهداف امام زمان نت رار در دعای ندبه) بیان می‌کنند: 


۴ الْْزتَجی لازلّة حور و العْذوان: کجاست آن که آمید مردم است برای از بین بردن اساس تلم وتََدی؟ 
۵- أَین لمع لَِظع داب الللَمَة. کجاست آن که آماده شده. برای برکندن ریشه‌ی ظالمان؟ 

۶ ی نت لاقامة مت و وج کجاست آن که انتظارش می‌رود. برای راست کردن کچ رفتاری‌ها و اختلاف‌ها؟ 
۷- ی لت لاعاةة لْملَة و السَرِيَة: کجاست آن که انتخاب شده. برای برگرداندن آیین و شریعتِ اسلام؟ 

۸- ین مُخبي معالم الّین و أَغله: کجاست. زنده‌کننده‌ی نشانه‌های دین و اهل آن؟ 

۹- ین قاصم شَوکَة الْْغتیین: کجاست. درهم‌شکننده‌ی شوکت تَعدّی‌کنندگان؟ 

۰- ین هام السكٍ لیف : کجاست. ویران‌کننده‌ی بناها و سازمان‌های شرک و نفاق؟ 

۱- آنن یی أَغلِ لوق و العضیان و الضفیان: کجاست. هلاک‌کننده‌ی اهل فسق و معصیت و طفیانگری؟ 
۲-أَیَ حاصدٌ فزوع الْعي و الشقای: کجاست. دروکننده‌ی شاخه‌های انحراف و جدایی از حقیقت؟ 

و دردعای عهد: 

۳- مَفْرَعا لو عباِكَ: فریادرس بندگان مظلوم خداوند 

۴- ناصرالِمنْلَایِجد له ناصراً َیلَ: یاری‌کننده‌ی کسی که هیچ یاری‌کننده‌ای جز خداوند. برايش پیدا نمی‌شود. 
۵- مُجَیّداًلما ظل من آخکام کتایك: نوکننده‌ی احکامی که تعطیل مانده از کتاب خداوند 


۶- مُسَیّدالما ور من آغلام دينك وَشتّن تبیّكت: استحکام بخش کاخ شعائر دین و سئت‌های پیامب رت 


مان ره ال مد ود سس 


با دفت دراین اذکار و دیگر القاب و تعابیری که برای وجود پُربرکتِ حضرت مهدی لت در ادعیّه و 


زیارات آمده» هدف ایشان برای ما مشخص, و تکلیف ما نسبت به ایشان؛ روشن می‌شود. 
# ۳۹ انتظار 


گفتیم انتظار. دست روی دست گذاشتن و وای‌واي ببهوده نیست. اگر ما عزیزی در سفری دور و دراز 
حیاط می‌رویم؟ سر کوچه می‌ایستیم؟ یا در خارج از شهر به استقبالش می‌رویم؟ قطعا هر چه آن فرد. عزیزتر 
و سفرش طولانی‌تر بوده باشد. انگیزه‌ی بیشتری داریم بر این که قسمتی از مسیرش ر به استقبالش برویم! 


حال ببینیم امام زمان 4 برای ما چه قدر عزیز است؟ ماکه به استناد زیارت عاشور؛ باید حتّی عزیزترین 
کسانمان یعنی پدر و مادرمان را فدای ولی خداوند و امام خود بکنیم: أبی نت وَأی), چه جایگاهی برای امام 
زمان» قائلیم؟ سفرامام ما چه قدر طولانی بوده؟ ازکی ایشان را ندیده‌ایم؟! اگر بنا باشد استقبالی در خور 
ایشان و سفری که از آن برمی‌گردند. داشته باشیم. چه قدر از مسیر ایشان را باید به استقبال برویم؟! 


انتظار حقبقی یعنی همین؛ بعنی حرکت در جهت برنامه‌ها و اهداف امام عص تقد آن‌گونه که در 
خور ایشان و غیبت طولانی ایشان است! 


متأشفانه ما دعای عظیم تدبه را در «تدبه و گریه» خلاصه کرده‌ايم و از آن همه عبارات نغز و پرمعنا 
و مفاهیم بلند و پرارزش, فقط بر عبارت «فیبْلِ الباکون. و لاه لدب التبُون+. تمرکز کرده 9 
مفهوم گریه را برداشت کرده‌ایم(گریه. وسیله‌ای است برای دل دادن و عاشق شدن! وسیله, هرگز هدف نیست!). شبیه 
شدهایم به جماعتی که در یک اتاق تاریک نشسته‌اند و از چراغ اتاق.ر همراه با گریه و النساس) تقاضا 
می‌کنند که روشن شود و حتّی قدمی به سمتِ کلید. برنمی‌دارند. در حالی که جریان در سیم‌های برق 
وجود دارد و کلید هم آماده‌ی روشن کردن چراغ است! 
خداوند در آیه‌ی ۱۱ سوره‌ی رعد می‌فرماید: 


4 «قطعاً خداوند. حال هیچ ۱۳ تا سك آن‌ها و حال خود را تغییر دهند». 


این آیه تأکید می‌کند که تا مردم یک جامعه, خودشان در جهث تغیبر احوال فردی و اجتماعی خود 
پاش و وان الا ی او تاره راغان کر نام دهد با سای اه 
مهیّای ظهور نشود و تا شیعیان در جهت زمینه سازی برای ظهور, تلاش نکنند و برای اجرای احکام قرآن و 
حدود الهی تلاش نکنند ظهوری اثفاق نخواهد افتاد. به تعبیر بهتر و خلاصه‌تر تا مردم قران صامت را به 
متن جامعه نیاورند. قرآن ناطق(یعنی امام معصوم *) در جامعه. ظهور نخواهد کرد. تا وقتی که قرآن غریب 


باشد و مفاهیم بلندش در جلد جرمی و صفحات کاغذی آن مخفی باشند» امام زمان فاد هم غریب است 


و در پس پرده‌ی غیبت مخفی خواهد بود؛ چون ان دو هرگز از هم جدا نمی شوند( لن یَفترقا)! 


نیز در آیه‌ی ۱۵ سوره‌ی انبیاء که از آیات مهدوی قرآن به شمار می‌رود: 
ند بت ورین بغد الک ررض یرنه عبادي الصا خون؛ 


می‌بینیم که قرار است بندگان صالح خداء زمین را به ارث ببرند. و ما تا وقتی به فکر اصلاح خود و جامعه‌ی خود 
نباشیم. در جمع صالحان قرار نخواهیم گرفت. و تا جنین جمعی تشکیل تشنوه» ان اتفاق مبارک نخواهد افتاد! 


آخرالزمان 
موضوع آخرالرمان. از همان ابتدای زمان. مورد توجّه بشر بوده است. این موضوع. هم از طریق پیامبران 
الهی از حضرت آدم ابوالبشر لا تا حضرت خاتم خیرالبشرع به مردم معزفی شد ۵( شاید هم در جواپ سوالاتی 


که مردم درباره‌ی آخر کار دنیا می‌پرسیده‌اند) و هم در اساطیر و در فرهنگ‌های مختلف. یکی از موضوعات مهم 
است, قذماعقیده داشتند که «دور هر ستاره‌ ای هفت هزار سال است وآدم در آشدای هفت هزار سال آخر 


یعنی در دور قمری به دنیا آمده و چون دور آخر ستارات است ند ان آخرالژمان می‌گفته‌اند». 


در اساطیر ایرانی نیز, آفرینش به چهار دوره‌ی سه‌هزار ساله تقسیم می‌شود که در پایان سه‌هزاره‌ی 
چهارم. که آخرالژًمان است. سوشیانس ظهور می‌کند. سوشیانس یا «رهایی‌بخش» همان منجی آخرالژمان 
است که زرتشتیان به آن عقیده دارند. مسیحیان نیز همان طور که گفتیم. عقیده دارند که حضرت 
مسیح 3 . منجی آخرالژمان است و بر همین اساس. آن‌ها دجٌال را که دشمن اصلی امام زمان لك است. 
«آنتی‌کریست» یا «ضذ مسیح» می‌نامند. 


بنابراین, عقیده به آخرالمان و ظهور منجی. صرفاً مربوط به تشیّع و سایر فرّق اسلامی نیست. بلکه 
پیروان آیین‌های منسوخ‌شده‌ی قبلی مثل زرتشتیان. بهودیان و مسیحیان نیز به آن عقیده دارند؛ حثی 
پیروان آیین‌های باستانی و غیرالهی مثل بودایی و برهمایی! 

این عقیده از دو منبع. سرچشمه می‌گیرد. یکی از ناخودا گاه ذهن انسان‌ها یعنی همان فطرت آن‌ها 
که بر مبنای «هدایت تکوینی» خداوند است. و دیگری بر مبنای آن چه از پیامبران الهی به مردم رسیده. 
یعنی همان «هدایت تشریعی». به عبارت دیگر هم فطرت همه‌ی انسان‌ها بذیرفته که قافله‌ی بشر 
ربا تأثیرپذیری جذی که از شیطان دارد) در انتهای هستی به بن‌بست می‌رسد و نیاز به منجی خواهد 
داشت. هم توشط پیامبران الهی جنین آگاهی به مردم داده شده است. 

این باورهای فطری و تشریعی, در طول تاریخ بشر با اساطیر( یعنی رژیاهای جمعی انسان‌ها). آمیخته شده 
و صورت‌های متفاوتی گرفته است؛ طوری که هم کلیّه‌ی طیف‌های فکری, فرهنگ‌هاء آیین‌ها و مذاهب. 
آخرالمان و منجی را به گونه‌ای قبول دارند و هم نوع تعریف آن‌ها از آخرالّمان و منجی, بایکدیگر متفاوت است. ‏ / ۱ 


و اما در مذهب شیعه‌ی اثناعشری که آخرین و به‌روزترین مکتب اعتقادی. و تنها مذهبی است که تا 
انتها بر محور اصلی دین باقی مانده. و تمام پیامبران الهی رار از آدم تا خاتم)» قبول دارد. و به تمام جانشینان 


و را 
نجل موشنز ود سس _ 


پیامبر خاتم ء نیز (آن‌گونه که در تمام کتب آسمانی و از زبان تمام پیامبران؛ مخصوصاً آخرین پیامبر خدا معزفی 
شده‌اند) ایمان دارد. و زمین را هیچگاه از حخت خداوند خالی نمی‌داند» و در حال حاضر همر بر خلاف سایر 
آیین‌ها و مذاهب) بدون ولی و سرپرست نیست. آخرالرمان و منجی به دقیق‌ترین وجه آن معّفی شده‌اند.ر در 
اين‌جا توصیه می‌شود. برای اظلاع از بشارت‌هایی که درباره‌ی پیامبر خاتم ع و دوازده جانشین ایشان, به ویژه حضرت 
مهدی موعود تّ. در کتب آسمانی عهد قدیم و جدید آمده. کتاب ارزشمند «بشارات عهدین» نوشته‌ی دکتر محقد 


صادقی تهرانی را -که بزرگان آیین یهود و مسیحیّت از خواندن آن. انگشت به دهان مانده‌اند- مطالعه کنید.) 


در مذهب تشیّع» تمام اظلاعات و اخبار درباره‌ی شخصیّت منجی. از معزفی آباء و اجداد ايشان گرفته. 
تا تاریخ و مکان تولد ایشان و خانواده و دوستان و نایبان ایشان, به دقیق‌ترین شکل ممکن( همراه با تطابق 
تاریخی با آن چه جامعه‌ی بشری دیده. و تطابق اعتقادی با تمام کتب آسمانی)؛ بیان شده. و بیش از شش هزار حدیث 


ارتان پیامبرع وامامان پس از او درباره‌ی حضرت مهدی ! و آخرالژمان, روایت شده اننته: 


بازه‌ی زمانی «آخرالرٌمان» نیزر با تعریف خاض خود, یعنی دوره‌ی ولایتِ آخرین ولیخ خدا) در مذهب شیعه‌ی 
امامیه. دقیقً قابل تعریف است و از لین روز غیبت امام زمان یعنی هشتم ربیحالاقل سال ۲۶۰ هجری قمری) 
شروع شده و تا زمانی که شرایط جامعه‌ی بشری برای ظهور ایشان مهیّا شود و حکمت خداوند. این امر 
مهم را اقتضا کند. ادامه خواهد داشت. 


ذیل آیات بسیاری از قرآن کریم که در موضوع قیامت نازل شده, احادیشی از معصومین لد درباره‌ی 
ظهور آمده است که یکی از مصداق‌های این آیات به شمار می‌رود و بر این اساس. «قیامت صغری» را؛ 


تاریخ بشر با رجوع به آیات ۲۴۳۰۵۶ و ۲۵۹ بقره. توجّه شود و قرار گرفتن آیات «انهم یرونه بُعیداو ثرا قریبا/(۶ و۷ 


می‌دانیم( برای اثبات امکان رجعت. کافی است به سابقه‌ی آن در 


معارج) در دعای عهد نیز, موّیّد این حقیقت است. 


خلاصه این که. ظهور امام زمان لاله نیز مانند قیامت کبری. هرچند در نزد خداوند تاریخ مشخص [ 
وقت معلومی دارد؛ اما زمان آن برای ما مشخص نیست. لذا پیوسته یاید برای آن آماده باشیم و آن را نزدیک 
ببینیم. تا روزی که -ٍن‌شاءاله - آن امر عظیم. به انجام رسد. از روسیاهان و بازندگان ایمان نباشیم و اگر هم 
عمرمان به ظهور نرسید. تکلیف خودمان را نسبت به امام زمان خود به انجام رسانده و عاقبت به خیر شویم. 


فتنه‌های آخرالزمان 
۰ ۳ و 7 مه همق ۰ و مر 3 کل ۳ ق : 
مکشدن ,ننان, اسضررتان .. زراست دا و سآضمرانللت 
شفیمه (عاظط) 
مسأله‌ی «آخرالْمان» همه جا با موضوع «فتنه‌ها» درآمیخته است و این هشدار فتنه‌ها رار همان گونه 


که قبلاً اشاره شد) هم فطرت انسان‌هار از طریق هدایت تکوینی) درک کرده و هم پیامبران الهی( از طریق هدایت 


تشریعی)» به بشریت داده‌اند. 


زمین هم هیچ‌گاه از حجّت خداوند. خالی نبوده و نخواهد بود. بنابراین از زمان ورود آدم اا به زمین تا 
اولین نفخه‌ی حضرت اسرافیل .۶ در صور که پایان زندگی همه‌ی موجودات در دنیا خواهد بود). انسان بدون 
راهنما نبوده و نیست؛ حتثی اگر یک انسان هم در کره‌ی زمین وجود داشته باشد. هم او ولی خداست؛ 
یعنی همان‌گونه که حضرت آدم د. پیامبر و ولخ خدا بوده. آخرین کسی هم که در زمین. زندگی را به پایان 
خواهد رسانید. ولیی خداست. 

دور شدن بشر از ارزش‌هاء هنجارها, بایدها و نبایدهایی که توشط پیامبران و اولیای خدا, از حضرت 
آدم ید تا امام زمان 2) به آن سفارش شده. و به تبع آن. فراموش شدن مفهوم انسانیّت و جدا شدن 
انسان از حقیقت وجودی خود که همان «انسانیت» است. کلَیّت فتنه‌های آخرالژمان است. 

امام زمان تتتذ. برای نجات بشر ظهور نمی‌کند. بلکه هدف او «نجات بشریّت» است! شاید ما با 
وجود همه‌ی ناهنجاری‌هایی که در جامعه‌ی آخرالّمان می‌بینیم. زود زندگی انسان‌ها بر روی زمین را 
طبیعی فرض کنیم و همین فرض ناصحیح «اتظار مارا ضیف وهمت ماافست ند و مارا حو انم 
یروت 2 بیدا قرار دهد. اما حقیقت این است که «بشریت» در حال هلاک شدن است؛ یعنی مجموعه‌ی 
صفات و کمالاتی که انسان را از سایر موجودات. ممتاز می‌کند و اطلاق نام انسان را بر او موجه می‌کند. 
رو به نابودی است. لذا اگر هم نسل بشر در تداوم باشد, نسل بشرنت درخال انقطاع است! البقه قالب 
کلمه‌ی «بشر» هم با محتوای «بشریْت» معنا و مفهوم پیدا می‌کند. بنابراین اگر بشریت هلاک شد. دیگر 
نمی‌توان گفت که نسل بشر ادامه دارد! 

این‌گونه نگاه کردن به آخرالٌمان و فتنه‌های آن. باعث می‌شود که ما هر لحظه فاصله‌ی خود را تا ظهور 
بسپار نزدیک‌تر از لحظه‌ی قبل بدانیمر تراة قریبا) و نسبت به هلاک انسانیت هم. بی‌تفاوت ننشینيم؛ و تا 
جایی که می‌توانیم از ارزش‌های والای انسانی دفاع کنیم. تا اگر جملگی انسان‌ها هم. فاقد انسانیت 
شده و هلاک شوند. ما آن «قلی| من الآخرین) باشیم که به اندازه‌ی توان و تکلیف خود. منجی شده‌اند 
و با عنایت و نصرت خداوند. نمی‌گذارند جراغ هدایت در هستی خاموش شود و آن‌شاءالله ملحق 
می‌شوند به منجی نهایی عالم بشریّت رد 

امروز: سرعت انحراف بشر از جاده‌ی بشریّت و سقوط او در دژه‌ی هلاکت. یک سرعت ثابت 
نیست. یک شتاب است؛ بلکه یک شتاب ثابت هم نیست. شتابی متغیّر است! یعنی سقوط هنجارها و 
ارزش‌های انسانی, مثلاً در یک ساعتٍ گذشته با یک روز گذشته. و در یک روز گذشته با یک ماه قبل, و در 
یک ماه قبل با یک سال قبل, و دریک سال اخیر با دهه‌ی پیش از آن. و در دهه‌ی پیش با قرن پیشین؛ 
قابل مقایسه نیست و لحظه به لحظه شدت بیشتری می‌گیرد! البثه این حقیقت را فقط از منظر معناگرایی 
می‌توان دید و ماّی‌گرایان و آنیسان دنیا و اسیران هوای نفس. با آن بیگانه‌اند؛ پس باید دیدگاه‌ها را 
تغییر داد. تا نگاه‌ها تغییر کند! به قول شیخ اجل: 
ب ۰ر ‏ ط سم ۵ هر 
مر سم ۳ امزست رات 


۰ 
م7 


واین «چشم جپ». دیدگاه همان نگاه دخال‌گونه است که اصلی‌ترین جریان مخالف امام زمان تقد راشکل می‌دهد. 


مس مس و۳ ِ با اي 


فتنه‌ی دجٌال. طبق روایات. عظیم‌ترین فتنه‌ی آخرالژٌمان است. اما دجٌال کیست؟ یا به تعبیر دیگر. 
چیست؟ در لغت‌نامه‌هاء دخال به معنی «کذاب» ضبط شده و معنی فعل آن را «آب طلادادن» یا «آب نقره 
دادن» نوشته‌اند که از آن مفهوم «ظاهرسازی» و «فریب‌کاری» 0 می‌شود. نیز گفته‌اند که دجال. 
«مسیح کاذب» است که به خاطر فریب‌کاری و تمویه. به این نام خوانده شده است. دجال را در زبان‌های 
فرانسوی و انگلیسی «أنتی‌کریست ۲ نامیده‌اند که به معنی «ضذ مسیح» است. 


شادروان دکتر خزائلی در کتاب اعلام القرآن؛ ص‌‌ ۳۷۹ آورده‌اند: دخال کلمه‌ای است مگب و «الف و لام» 
آن. همان «الف ولام» است که در نام‌های «دانیال» و «حزقیال» هم وجود دارد و به معنی «خدا»ست. جزء 
اوّل آن. هر چه باشد. به معنی «ضد. خصم و دشمن» است و بعید نیست که با «دژ» و «دشمن» و «دشوار». 
هم‌ريشه باشد. و این که ظهور دجّال را از اصفهان يا سیستان نوشته‌اند اصالتِ فارسی نام او را تأيید می‌کند. 


نوشته‌اند که چون قیامت نزدیک شود. او بر آلاغی می‌نشیند و هیچ مرکبی جز آن آلاغ؛ او را تحضل 
نمی‌کند. تا هر جاکه ببیند پیش می‌رود و مردم فریفته‌ی او می‌شوند زیرا او انواع موسیقی را با خود به 
همراه دارد و توجْه مردم را جلب می‌کند. هرکس چهل قدم دنبال او برود. دیگر برگشتنی نیست. خلق 
بسیاری پیرو او می‌شوند. خود او «آعوّر» و خزّش «عوراء» است یعنی هر دو, یک چشم دارند. چشم دجٌال 
در پیشانی اوست به طول. 

او قصد مکه می‌کند تا آن را ویران کند. فرشتگان مانع او می‌شوند. قصد مدینه می‌کند. موفق نمی‌شود. 
به بیت‌المقدّس می‌رود و در آن‌جا با سپاهیان حضرت مهدی تَّ درگیر شده و به ضربتِ حضرت عیسی الا 
رکه در رکاب امام زمان قولعٌّ می‌جنگد) کشته می‌شود. تجلی شاعرانه‌ی اساطیر در دیوان خاقانی» شادروان دکتر سیّد 
علی اردلانِ جوان. ص ۰۱۹۴ با اندکی تغییر و تلخیص) 

ما به نظر می‌رسد که دجٌّال, تمثیل است؛ تمثیلی از یک تفگرا بعید است شخصی به نام دجٌال و 
حیوانی به نام «خُر دجٌال» وجود خارجی داشته باشد. دجٌال یک تفگر شیطانی است و منظور از مرکب 
او نیز ابزار و رسانه‌ی آن تفکراست. به نظر می رسد دخال,ء همین «دیجیتال» باشد که مُجاز از «رسانه و 
فضای مجازی» است. 


کلنت محتوای رسانه و فضای مجازی و مدیرئّتِ آن در دنیار به استشنای مواردی اندک) در اختیار یک تفگر 
شیطانی و یک‌سویه است. این که گفته‌اند «دجٌال. یک چشم دارد» منظور این است که فقط دیدگاه آن مادذی 
و دنیایی و جنسی است. دجال. چشم شیطان است و دیدگاه همه‌ی کسانی که انسانیّتِ انسان را در شهوات 
ولدت‌های دنیایی خلاصه می‌کنند و این. دیدگاو کی مديریّتِ رسانه در دنیاست. انا این که گفته‌اند «الاغ 
او هم. یک چشم است». یعنی رسانه را هم فقط. به عنوان مرکبی راهوار برای رسیدن به هدف خود و اجرای 
دیدگاه خودش به کار می‌گیرد. این هم که گفته‌اند «اگر کسی جهل قدم پشت سرش برود. برگشتنی نیست». 
اشاره به قدرت سحرآمیز هنر و رسانه در تغییر دیدگاو افراد دارد. و بالاخره. این موضوع که «خلق بسیاری 
فریفته و پیرو او می‌شوند» حقیقتی انکارناپذیر است که در جامعه‌ی امروز به وضوح, قابل مشاهده است؛ 


و وب وو 1 4 ما و 


تمام کسانی که مخاطب منفعل‌اند نه فعال. آن‌ها که تفکر اسفنجی دارند نه غربالی, همان‌هایی که بُرده 


و اسیر و کارگر فضای مجازی و رسانه‌اند نه کاربّر آن. همه به تآثیر از تفکْر نفساني حاکم بر بخش اعظم 
فضای رسانه. شیطان‌پرست و دخال‌فعل شده‌اند. آن هم با تعصب و لجاجتی که برگشت‌نایذیر است. 


جامعه‌ی اسلامی نیز هرچند هنجارمدارتر و محکم‌تر از ساير جوامع است. اما در آخرالّمان چون بنیان 
تقوا درا کت می‌ شود برلبه‌ی پرتگاه آکسش ( علی شَفا ف رو من التار/ ٩‏ توبه) قرار می‌گیرد و به بلاهایی 
عظیم مبتلا شده و به آزمون‌هایی سخت. آزموده می‌شود. 

اگر بخواهیم همه‌ی بحران‌هایی را که جامعه‌ی ما در آخرالرمان با آن مواجه است. در دو دسته‌ی کلّی 
قرار دهیم عبارتند از: 

مفاسد اعتقادی 

۲ مفاسد اخلاقی 
مفاسد اعتقادی 


واژه‌ی «اعتقاد» از ریشه‌ی «عقد» و هم خانواده‌ی «عقده» به معنی «گره» است. بنابراین «اعتقاد» 
یعنی باورها و اندیشه‌هایی که به قلب مار یعنی به عالم درون ما) گره خورده و به راحتی جدا شدنی نیست. 
«یس فساد اعتقادی چه معنی دارد؟ مگر عقیده. از دست رفتنی است؟» 


حقبقت این است که هم گره باورها در وجود ما محکم بسته نشده. و هم دشمنان باورهای مار به ویژه 
در عصر حاضر) برای باز کردن آن. نه تنها چنگ. بلکه دندان‌هایشان را به‌کار گرفته‌اند! 


اصلی‌ترین ترفند دشمنان دین برای باورستیزی. شبهه سازی و شبهه‌پراکنی است. لذا در اینجا 
ناگزیریم ابتدا تعریفی از شبهه داشته باشیم و سپس به عوامل شکل‌گیری و شیوع شبهات بپردازيم. 


تعریف شبهه: شبهه از مصدر شباهت و هم خانواده‌ی اشتباه است. بنابراین شبهه یعنی حقیقتی که 
شبیه باطل معزفی شده يا باطلی که شبیه حقیقت جلوه داده شود. به‌گونه‌ای که مارا به اشتباه بياندازد. 


در برخورد با شبهات(به ویژه در عصر رسانه و ارتباطات)؛ آنچه از همه مهم‌تر است. داشتن «تفکر و سواد 
رسانه‌ای» است. سواد رسانه‌ای به ما کمک می‌کند تا ترفندهای دشمن را در شبهه‌سازی بشناسیم. به 
عنوان مثال. یکی از ترفندهای دین‌ستیزان برای شبهه‌سازی. «بازنمایی» است. بازنمایی یعنی جدا کردن 
بخشی از یک فیلم. سخنرانی. حدیث و حثّی آیه‌ی قرآن. بدون آوردن قبل و بعد آن. برای ارائه به مخاطب. 
مثلاه یکی از مباحث مهم در مکتب قرآن و اهل بیت 3 این است که. اسلام در برخورد با کافران. 
هرگز حمله را مجاز نمی‌داند اما دفاع را واجب کرده است. نه در تعالیم قرآن. به مسلمانان اجازه‌ی شروع 


ما نومه ال کل مشنذود 2 


جنگ داده شده و نه هرگز جنین جیزی در سنت و سیره‌ی پیامبر و اهل بیت ۰3 اتفاق افتاده است. اما 
شبهه‌سازان با جدا کردن عباوت قرانی و افرهم یت فقفت رهم بعنی «یکشید آن‌ها را در هر جاکه بر 
آن‌ها دست یافتید» «بقره ۱9۱ و ارائه‌ی آن در قالب متن» صوت. یا کلیپ. يا .... و ضمیمه کردن تصاویری از 
وحشی‌گری‌های کافرصفتانی مثل داعش به پیام مورد نظر. و نشر آن در فضای مجازی. مخاطب ناآگاه و 
زودباور و کم حوصله را به شدّت تحت تأثبر قرار داده, احساساتِ او را تحریک کرده و زمینه‌ی دین‌ستیزی 
را در او فراهم می‌کنند. 


در صورتی که اگر به عبارت نیس تال نکم در آبه‌ی قیلزیسی ۱۰ شره و تب عیارت لو لا تقان هد 
رامع ات که فه ان قاتلوکم فافلوهمه در انتهای همان آیه( یعنی ۱٩۱‏ بقره) دقت کنیم. 
می‌بینيم اسلام به ما اجازه‌ی شروع جنگ نمی‌دهد. مگر با کسانی که خودشان. جنگ با مارا شروع کرده‌اند! 


نمونه‌ای دیگر از این دست. آیه‌ی ۲۵۶ سوره‌ی بقره است که از آن. فقط عبارت «لااکراء في الین» 
را جدا می‌کنند و بر اساس آن. همه‌ی خطاهای خود. مثل روزه خوردن. ترک نماز ترک حجاب و ... را 
توجیه ِِ- و «در قران آمده که 1 فی‌الذین بعتی در دین اجباری نیست»۱ در ضورتی 
ییاعد من لْعَ». این است که «در پذیرش 
دین؛ نیست چون راو رشد. ا ام انحرف. به خوبی روشن و جداست». عبارت «لا |کُراة فيالّین) 
هرگز به معنی «لا|کراه فی اخکام الّین» نیست! انسان در پذیرش دین, اجبار و اکراهی ندارد. اما وقنی که 
دین را پذیرفت. موظف است حدود آن و خطوط قرمز آن را رعایت کند. ما در وارد شدن به چارچوب زمین 
فوتبال. مجبور نیستیم. انا وقتی به عنوان بازیکن وارد زمین شدیم. موظفیم قواعد آن را رعایت کنیم 
وگرنه با دو خطاء و حتی گاهی با یک خطا از زمین اخراج می‌شویم! 


2 
م ح 


یک مخاطب فعال و با بصیرت در دنیای رسانه. ضمن داشتن سواد رسانه‌ای. باید اهل تفکُر هم باشد. 
تفگر انسان‌ها در برخورد با رسانه دو نوع است؛ یا اسفنجی, و یا غربالی! «تفخر اسفنجی» یعنی اندیشه‌ای 
که هر مطلبی را که به او ارائه شود. بلافاصله و بدون تحقیق و تحلیل. می‌پذیرد و حتّی نشر می‌دهد؛ دقیقاً 
مانند اسفنج که روی هر مایعی قرار بگیرد. آن را بلافاصله جذب می‌کند چه این مایع شیر باشد. چه خون! 
چه پاک باشد. چه نجس! 


نا تفر غربالی یعنی اندیشه‌ای که اظلاعات و مطالب را سبک و سنگین يا تجزیه و تحلیل می‌کند. 
آن‌گاه حقیقت‌ها را می‌پذیرد و باطل‌ها را دور می‌ریزد؛ درست مانند آلک یا غربال! 

متأشفانه اکثریت مخاطبان رسانه در جامعه‌ی امروز, «مخاطب منفعل» هستند و تفکر اسفنجی 
دارند و تعداد «مخاطبان فعال» که تفکر غربالی دارند. بسیار معدود است. 


بخشی از فعالیت فرهنگی ما ربه عنوان سرباز امام عصرتتذ) در دنبای رسانه. باید صرف ترییت 
مخاطبان فعال و ترویج تفکر غربالی شود. 


رم وم سب و و " ما اي 9 
سول وعَانوَخْره الا لاجل مَعُشتند ود 


۰ و ‌ ۰ 

بعضی عوامل شکل‌گیری و شیوع شبهات 

۱- ناآگاهی عمومی جامعه نسبت به مفاهیم قرآن و سثت و سیره‌ی معصومین :: بسیاری از شبهاتی 

که علیه دین ساخته می‌شود. سوء برداشت‌های عمدی از قسمتی از آیات قرآن؛ بدون در نظر گرفتن آیات و 

عبارات مکمّل و مرتبط باآن است همچنین نسبت‌های ناروایی که به معصومین ‏ داده می‌شود. در هیچ 

یک از تواریخ معتبر جایگاهی ندارد. لکن, متأشفانه مخاطب کم حوصله‌ی امروز, اهل تحقیق و تحلیل نیست! 

۲ نا گاهی عمومی جامعه از تاریخ اسلام و ایران. که زمینه‌ساز پذیرش بسیاری از مطالب واهی و 
اخبار باطل, درباره‌ی دیین مبین اسلام و ورود آن به ایران می‌شود. 

۳ ضعف بسیاری ازمبلخین, مریّیان ومعلمین ومدزسان دانشگاه در پاسخ‌گویی به سوالات اعتقادي نسل امروز. 

۴ ورود بسیاری از خرافات به مجالس ذکر اهل‌بیت !:3. مخصوصاً به روضه‌ها و اشعار مدحی, که 


۵ ورود بعضی مطالب بی‌پایه و خلاف حقبقت,( مانند اسراثبلیّات) به بعضی تفاسیر قرآن. 


۶-ورود بعضی احادیث نامعتبر به کتب دینی و مباحث مذهبی, که دستاویز عّه‌ای می‌شود برای زیر سوّال بردن دین. 


۷-ترجمه‌ی نادرست یاناقص بعضی آیات با احادیت. که زمینه را برای برداشت‌های غلط از مفاهیم آنها فراهم می‌کند. 
۸ گستره‌ی عظیم تفکر اسفنجی مخاطبان منفعل در جامعه به ویژه در فضای مجازی. 


٩‏ تلاش رسانه‌های غربی و حتّی گروه‌هایی در داخل کشور برای شبهه‌سازی و نشر آن در جامعه. 
به‌ویژه از طریق ماهواره و شبکه‌های اجتماعی. 


۰ پیدا شدن عده‌ای جاهل با عنوان «روشنفکر» «يا به قول عزیزی. «روغنفکر») در جامعه. که به 
بهانه‌ی تجدد و نوگرایی. به جان اصول عقاید و ارزش‌های بنیادین فرهنگی افتاده‌اند و در جهشت 
تخریب بنیان فرهنگی و پیشینه‌ی اعتقادي مردم. لحظه‌ای آرام و قرار ندارند. و به هر بهانه‌ای و در هر 
زمان و مکانی. لب به تمسخر و زبان به طعنه و دهن‌کجی می‌گشایند. 

نکته: یکی از خربه‌های جاهلان( ظاهر) روشنفکر برای ضربه‌زدن به اسلام. شعار ایران‌دوستی است. 
با محتوای ایران‌پرستی! این دشمنان ایمان و ایران. که در هشت سال دفاع مقذس, که خاک ایران. مورد 
تجاوز قرارگرفته بود)» برای حفظ جان خود. به تاریک‌ترین سوراخ‌ها می‌خزیدند. امروز ندای ایران‌دوستی 
سر داده‌اند تابه صورتِ غیر مستقیم. اسلام را هدف قرار دهند. همچنین برای این‌که به صورت آشکار و 


مستقیم. شخصیّت پیامبر اعظم ۶ را هدف قرار ندهند» کوروش را «کبیر» کرده و مطرح می‌کنند و بر سر ۹ 


زبان‌ها می‌اندازند و هزاران سخن نغز و حکیمانه( که معمولاً ترجمه‌ی سخنان اهل‌بیت 3 است) به او نسبت 
می‌دهند و در جامعه نشر می‌دهند. توصیه می‌شود برای اظلاع از جایگاه کوروش و پیامبررص). و رابطه‌ی ایران و اسلام. و 


دریافت توضیح کامل در این زمینه» مقاله‌ی «خط قرمز» را خماارادرس ۷ د ریافت کرده و مطالعه کنید). 


و وم دم وو1 92 یک اي 


و حربه‌ی دیگر آن‌هاء تاختن به زبان عربی و عربی‌زبانان است. چون نمی‌خواهند به صورت آشکارا به 
اهل‌بیت ۶ بتازند! بدون شک. زبان و ادبیات فارسی که امروز به آن می‌نازيم. مدیون لغات و ترکیبات 
خو شآهنگ عربی است که آن را غنی ساخته و ظرفیّتِ موسیقایی آن را بالا برده است. عربی» زبان بیگانه 
نیست. زبانِ قرآن و پیامبر و امامان و دینِ خود ماست! تاختن به زبان عربی, با این هدف صورت می‌گیرد 
که جوانان ماء با زبان قرآن و حدیث و ادعیّه و زیارات. بیگانه شوند و نتوانند پاسخ شبهات و سوالات و 
مسائل و مشکلاتِ خود را از آن منابع غنی علمی دریافت کنند! متأشفانه در چند سال اخیر, در بسیاری 
از کتب درسی دانشآموزان. بسیاری از واژه‌های عربي آشنار که صدها سال است. جزء زبان فارسی شده) حذف 
شده و به جای آن. واژه‌ها و ترکیب‌های ناهموار و نارسا و ناآشنای(ظاهرا) فارسی ساخته شده. که درک 
مفاهیم را برای دانش‌آموزان» بسیار سخت می‌کند. 

۱- نبودٍ یک ارگان قوي فرهنگی. مخصوص پاسخگویی به شبهاتِ رایج در جامعه. 

۲ «تحریفاتِ تعریفات». یعنی انحرافات و اشتباهاتی که در تعریف بعضی مفاهیم مهم کلیدی, به 
وجود آمده و باعث شده تا بر اساس این تعاریف غلط. بسیاری از شبهه‌ها قَوّت بگیرد و اثرگذار شود. 


کرده و به باور تبدیل شده؛ همراه با ارائه‌ی تعریف صحیح آن؛ در جدول زیر می‌بینید. 


رب ند رنه 


هر گونه اطلاعاتی اطلاعاتی که درستی و حقیقتِ آن بر ما 
که به ما پرسد. مخصوصاً اگر رنگ و بوی ‏ «معلوم» شده باشدربه استناد عقل ومعنای 
غربی با ضد دینی داشته باشد. لغوي واژه‌ی «علم»). 

خبرهایی که از بعضی اتفاقات گذشته. به 

همه‌ی وقایعی که در گذشته رزخ داده است. مارسبده و ممکن است درست با غلط 

باشدر به استناد عقل و مفهوم لغوی «تاریخ»). 
دقبق‌ترین و جامع‌ترین برنامه‌ای که خالق 
انسان‌ها برای رشد و کمال آنها و راحت 


زندگی کردن آنها در کنار یکدیگر در هر 


مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها که توشط 
پیامبران با عذه‌ای از انسان‌های 


سودجو برای حکومت بر مردم ساخته و 


زمانی توشط آخرین پیامبرش به مردم 


پرداخته شده است. 
عرضه کرده است, به استناد همه‌ی کتب آسمانی) 


مرح س 1 7 - 
سس وم خر الا لاجل مَغتند ود 


حقیقت همه‌ی آیین‌های الهی و اصلی دین 
خداوند از ابند تا انتها؛ که همان تسلیم بودن 
دین آخرین پیامبر در برابر خداوند و آخرین پیامبر و آخرین ولنِ 
خداوند در هر زمانی است,به استناد آیات بسیاری 
از قرآن, از جمله آبات ۸۱۰۲۰۰۱۹ و۸۵ آل عمران). 
سخنی که از فول پیامبر و امامان 
معصوم(ع) نقل شده و اوّل شرط تأیید 
سخن پیامبر و امامانِ معصوم(ع) آن. این است که مخالف مفاهیم قرآن 
نباشدر به استناد قرآن. عقل. حدیث ثقلین و 
روایتی از امام باقررع» در اصول کافی. ج ۲. ص ۲۲۲). 
ضمیمه شدن و پیوستن به مرام و مکتب 
پیامبر و اهل‌بیت(ع) در دنب و الکو گرفتن از 
آنها؛ به گونه‌ای که اعمال نیک ما از 


واسطه‌گری و میانجی‌شدن پیامبر و 
اهل‌بیت(ع) در قیامت. برای نجات کسی 


که در اثر نافرمانی خداوند. جهنمی 


شفاعت 


بدی‌هایمان پیشتر شود و در قبامت گرفتار 
۲ عذاب خداه‌ند نش به استناد معنای لذ 

شدن او قطعی شده است. : 1 9 
«شفاعت» که از ریشه‌ی «شفع» است و تمام آیاتی که در 


قرآن. در موضوع شفاعت آمده است؛. 
فرصت دادن خداوند به بنده‌ی توبه‌کار برای 


این که گذشته‌ی خود را اصلاح کند و با 


منفی گذشته‌ی خود را جبران کند, به استناد آیات 


بسیاری از قرآن. از جمله آیات ۱۶۰ بقره و ۱۸۹ آل عمران). 


۱ کاری که انجام آن برای ما ضروری و لازم بوده و 
کاری که نفعی به حال ما ندارد و حتی ممکن انجام ندادن آن به ضرر ماست. به همین خاطر 


واجب است برای ما مضر باشد ولی خداوند مار . خداوند مارا امربه انجام آن کرده تا اهقّت آن را 


مجبور کرده تا آن را انجام دهیم. بفهمیم و خود را ملزم به انجام آن بدانیم.,به 
استناد آیات بسیاری از قرآن, مثل آیه ۲۱۶ بقره) 
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ما جیزی که خوردن آن برای ما بسیار مضر 

۰ که شود | مفید ۰ 
چیزی که خور 3 ۰ / بوده یا کاری که انجام آن برای ما بسیار 
یا کاری که انجام آن برای ما مفید است 


حرام مضر بوده. به همین خاطر خداوند ما را امر 
اما خداوند برای اینکه ما را امتحان کند به ترک آن کرده تا خطرهای آن را بفهمیم و 


ما را مجبور کرده که آن را ترک کنيم. خود را ملزم به ترک آن بدانیم. ,به‌استنادآیات 
بسیاری از قرآن, مثل آبه ۲۱۶ بقره) 
کسی که به بهانه‌ی پیروی از حضرت 
موسیع. پیامبران بعدی را( که در خود تورات. 
پرو جهبرت مود ی(8) نسبت به اطاعتِ آن‌ها و ایمان آوردن به آن‌ها؛ 
سفارش شده) به پیأمبری نیذ‌برد. به استناد تورات 
و تمام آیاتی که در قرآن. درباره‌ی انحراف بهود و نصارا آمده) 
کسی که به بهانه‌ی پیروی از حضرت 
عیسی(ع). آخرین پیامبر خداء بعنی 
0 محمد(ص) را( که آسمانی, 
نسبت به اطاعت از او و ایمان آوردن به او سفارش 
شده) به پیأمبری نبذیرد. به استناد انجیل و تمام 
آیاتی که در قرآن. درباره‌ی انحراف بههود و نصاراآمده) 
هر کسیر در هر دوره‌ای از تاریخ بشر) که به 
پیروی از آخرین پیامبر يا ول خداء و تمام 
پیامبران و اولیای ماقبل. اعتراف کند و 
شهادت بدهد. به استناد تمام آیاتی از قرآن. که 
در آن واژه‌ی «اسلام» و مشتقات آن به کار رفته) 
هرکس بتواند ثابت کند که در نیت و گفتار 


هرکس در مسجد. پبشتر دیده شود و و رفتار مسلمان واقعی است و تمام 
مومن 


ظاهری مذهبی داشته باشد. احکام دین و خطوط قرمز آن را رعایت 


می‌کند. به استناد آیه‌ی ۱۴ سوره‌ی خخرات) 


و وم سب و و "۳ ما و ی ۶ 
سول ومَانوَخْره الا لاجل مَعُشتند ود 


از دیگر پدیده‌هایی که در آخرالژمان. موجب فساد اعتقادی می‌شود. مُعضّل «دوبینی» است. این 
بیماری که معمولا از جانب غرب زده‌های ظاهرا روشنفکر, به عوامٌ جامعه سرایت می‌کند, باز هم حاصل 
تعاریف غلط از موضوعات است و باعث می‌شود عذه‌ای دین و موضوعاتی از قبیل علم. آزادی, انسانیّت و 
روشنفکری را دو موضوع جدا از هم ببینند و حتّی آن‌ها را در تقابل با یکدیگر قرار دهند. در این جا به صورت 
خلاصه به چند مورد از این دوبینی‌ها می‌پردازیم: 


الف- دین و علم: امروزه در محافل زیادی( به‌ویژه در کلاس‌های دبیرستان و دانشگاه)» از زبان عذه‌ای ظاهرا 
روشتفگر می‌شنويم که: «حساب علم از دین جداست»بیاین تابه این مسأله از نظر علمی نگاه کنیم»! 


سوال این‌جاست که شعار «حساب علم از دین جداست» کی و از کجا وارد جامعه شده است؟ این 
شعار. ابتدا در فرهنگ غربی و در آیین مسیحیّت. مطرح شد و بعدها توشط مسلمانان غرب زده. در جوامع 
اسلامی هم قوّت گرفت. وقتی در سال ۱۶۳۲ میلادی. گالیله در کلیسا و در حضور کتاب مقذس,(به خاطر 
مطرح کردن نظریّه‌ی گردش زمین به دور خورشید) وادار به توبه شد و پس از آن, کشفیّات علمی ثابت کرد که حق 
باگالیله بوده و برخلاف کتاب( تحریف‌شده‌ی) انجیل, زمین است که به دور خورشید می‌چرخد نه برعکس؛ 
کلیسا تصمیم گرفت دیگر در مباحث علمی نظر ندهد تا بیش از این آبروی انجیل تحریف شده و آیین 
مسیحیّتِ منسوخ‌شده. از دست نرود. بنابراین, این موضوع «جدا بودن علم از دین» مطرح شد و آیین 
مسیحیّت. از متن جامعه کنار رفت و در مکان کلیسا و زمانِ «یکشنبه» محصور و محبوس شد. 5 


این در حالی است که در جامعه‌ی اسلامی ماء در سال ۳۷۲ هجری قمری( یعنی نزدیک به ۷۰۰ سال قبل از 
توبه‌ی گالیله) کتابی به نام «حدود العالم من المشرق الی المغرب» نوشته شده( که مولف آن؛ مشخص نیست) 
و درآن کتاب آمده است: «زمین گرد است چون گوی. و بر دو قطب. می‌جرخد»! نیز در سال ۴۷۱ هجری 
قمری( یعنی نزدیک به ۶۰۰ سال قبل از توبه‌ی گالیله» خیّام به همراه گروهی از دانشمندان» مثل ابوالمظفر 
اسفزاری و عبدالحمن خازنی موفق به تنظیم تقویم شمسی شدند و مدار چرخش زمین به دور خورشید را 
تاه رقم اعشار در مبنای ۶۰ محاسبه کردند. که هنوز یکی از دقیق‌ترین تقویم‌های شمسی است! 


تاکشته مان که قرآن در این باره. در آیه‌ی ۰ سوره‌ی یس می‌فرماید: 751 ش قلک یَسبَحوتَ» بعنی 
«هر یک( از قمرها. سیاره‌ها. ستاره‌ها 9 منظومه‌ها.؛ کهپکشان‌ها و ...) در مداری شناورند»! 


چا سا ای اهنا با سا ی ای یماد 
معجزه‌ی پیامبرمان «کتاب» است؛ آن هم کتابی که ذرة‌ای تحریف در آن صورت نگرفته و برخلاف انجیل 
و ساير کتاب‌های آسماني تحریف شده. در تمام هستی فقط و فقط یک نسخه از آن وجود دارد رکه 
محکم‌ترین دلیل بر تحریف نشدن آن است»» و تا کنون زمینه ساز کشفیّات علمی فراوانی شده. و با هیچ یک از ا صفحه 
یافته‌های علمی جدید هم در تناقص نیست. و در سرتاسر آن. صحبت از علم و علم‌آموزی است. و اصل | ۲۹ 
علم. معزفی شده (جَاءل من العلم/ آیه‌ی ۶۱ سوره‌ی آل‌عمران) و در آن تاند شده که «هل يشتوي انیم ون 
لین َایعلَنون» یعنی «آیا آنان که اهل علم‌اند» با آنان که با علم بیگانه‌اند» برابرند؟4 (آیه‌ی ۲۹ سورهی رس, 
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و دراوّلین آیاتِ نازل‌شده از آن: صحبت از «خواندن» (اقرا/آی‌ی۱ سوره‌ی علع) و تعلیم با نوشتن است (لدی علمبالقلم/ 
آیه‌ی ۴ سوره‌ی علق) هدران به «قلم» و «آنچه می‌نویسند» سوگند خورده شده (ن والْلم وا یَشطر ون آیه‌ی۱ سوره‌ی قلم)؛ 
چرا باید حساب دین را از علم جدا بدانیم؟! 


ماکه پیامبرمان «شهر علم» و جانشینش «دروازه‌ی ورود به علم» است را مَدیتَه العلم وعلن بابها). ما 
که حدود ۱۳ قرن پیش امامی داشته‌ايم که لقب «شکافنده‌ی علم» گرفته و در مکتب علم آموزي فرزند 
او بیش از چهارهزار شاگرد تربیت شده. ماکه امام جوادمان در ۸ سالگی به امامت می‌رسد و در بیش از 
۶ مناظره‌ی علمی رکه در بعضی از آن‌ها تا۸۰ دانشمند و فقیه در علوم مختلف حاضر بودند) بر تمام مذعیان علم, 
ری شده,ماکه در اخادیت اهر و آماهان معصوممان سوه تا کیت بر علماهوی شته و و و 
چرا باید حساب دین را از علم جدا بدانیم؟! ما دین را برنامه‌ای می‌دانیم که خالق ماء یعنی کسی که 
«بکل سَیءو علیمٌه است. برای رشد و تکام ما فرستاده. و هیچکس از او عالم‌تر نیست؛ بلکه قدرت درک 
مفهوم «علم» و قدرتِ به زبان آوردن کلمه‌ی «علم» را هم او به ما عطاکرده است! 


ب- دین و انسانتت: از دیگر شعارهایی که نتیجه‌ی معضل «دوبینی» در جامعه‌ی امروز است. این که 
می‌گویند: «انسان باش, دیین نداشته باش»! 

عامل این نگاه غلط 9 دوبینانه. این است که مطرح‌کنندگان این شعار نه مفهوم دین ر درست 
فهمیده‌اند و نه مفهوم انسانیّت را! دین آمده تاماانسان باشیم. دین برای پرورش و تکامل انسانیت 
آمده است. کجای دیین. امر و نمی خلاف انسانیّت دارد؟ اگر عذّه‌ای در لباس دین. فاقد انسانیت 
هستند. منافق‌اند» و عمل منافق را نباید به پای موْمن نوشت! بسیاری از آیات قرآن برای تشریح شخصیّت 
پلید منافقان نازل شده. تا حساب منافق راز مقمن جدا کنیم و به خاطر آنچه از منافق و رياکارمی‌بينيم, 
از ایمان خود برنگردیم! 

کجای احکام دین. غیر انسانی است؟. انفاق و کمک به فقرا؟. احسان به پدر و مادر؟ نگه‌داشتن حریم 


مال و ناموس مردم؟ پرهیز از دروغ و غیبست؟» وفای به عهد؟. ادای امانت؟» خوش‌رویی با مردم؟» نیکی با 
خویشاوندان و همسایگان ۰.۰ پرهیزاز جنگ؟ تاکد پر دفاع؟ نشویق به آزاد کردن بندگان؟ و 


اگر تعریف مااز «دین» و «انسانتت» درست شود. خواهیم دید که دین جیزی غیر از انسانیت. و 
انسانیت جبزی جزدین نیست؛ و دین. برنامه‌ی خالق انسان است برای به کمال رسیدن انسانئت انسان! 


ماکه در ایام همه‌گیری بیماری کرونا به چشم خود دیده‌ایم که کمک‌های مردمی در حوزه‌ی تولیدٍ 
ان تجلّی اتسانت ر در مخالفان دین( به ویژه همین روشنفکران غرب زده) ندیده‌ایم. ماکه فقط در مجالس 
فلت له و کدا رایرسرک سم یدنم جرا باه دی اارادسایت دا نفانم ۱ 
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ماکه در منش و روش پیامبران و امامان اه . چیزی جز خدمت به انسان و انسانیّت ندیده‌ايم. ما که 
آخرین وی خدا را «منجی بشریّت». بعنی «نجات‌دهنده‌ی انسانیّت» می‌دانیم. چرا باید بیذیریم که بدون 


ج- دین و آزادی: یکی از شعارهایی که ظاهری بسیار جات دارد. شعار«آزادی» است. این شعار یکی از 
سه شعار اصلی انقلاب اسلامی بود که تمام مردم این کشور برای تحقق آن. انقلاب کردند. اما ظاهر جذاب 
این شعار, زمینه را برای عده‌ای فراهم کرد تا با مطرح کردن آن در جامعه, دست به عوام‌فریبی زده و آن را 
مقابل «دین» قرار دهند! 


اگر انسان موجودی اجتماعی است. آزادی او باید در اجتماع تعریف شود؛ یعنی آزادی فرد نباید به 
جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند و طبیعتی که بستر حیات او و دیگران است. آسیب بزند وگرنه مُخْل آزادی 
دیگران شده و طبیعتاً برای دیگران» معنای آزادی را نخواهد داد. اگر بنا باشد آن آزادی که منظر ماست. 
برای دیگران محدودیّت ابجاد کند و آزادي دیگران. ما را محدود کند. هیچ کس بهره‌ای از آزادی نخواهد 
برد! در چنین جامعه‌ای» مردم مانند میخ‌هایی هستند که در دیواری با سطح بسیار بزرگ. کوبیده شده‌اند 
و هرچند فضای بسیاری در اطراف آن‌هاست. اما به شذت در فشار و تنگنا قرار دارند. چنین تعبیری را امام 
معصوم :: برای اهلي جهنم به کار گرفته است! راستی, آیا چنین جامعه‌ای برای اهل آن. جهنم نیست؟! 

نوشتن و ارائه‌ی برنامه‌ای جامع و دقیق و بی‌نقص, برای آزادي حقیقی مردم در ارتباط با یکدیگر. 
وهای رامع که نان اسان اسان‌هاو روط ساسا و رات از فرص تایه 
و علیم‌ترین و حکیم‌ترین وم با ان وس رام او چیست؟ کدام کتاب است؟ 

بله. دین همان برنامه‌ای است که خداوند برای بهره بردن صحیح همه‌ی انسان‌ها از تمام مواهب 
هستی که یکی از آن‌ها آزادی است» بسته و به ما ارائه کرده است. دین محدوده‌ای است که تمام آزادی‌ها در 
آن قرار دارد و خارج از آن چیزی جز محدودیت نیست! 

برخلاف تصور تاریک فکران غرب زده, احکام دین هرگز ما را محدود نمی‌کند. بلکه ما را از محدودیت‌ها 
نجات می‌دهد و باعث می‌شود تا بیش‌ترین بهره را از آزادی ببریم. احکام دین و امر و نهی‌های خداوند. 
-بلاتشبیه- قانون راهنمایی و رانندگی است. که از وقوع تصادف و بندشدنِ خیابان‌ها و جاذه‌ها جلوگیری 
می‌کند. وقتی قوانین راهنمایی, ما را در حرکت در سمتِ راستِ خیابان محدود می‌کند. در اصل. آزادی ما 
را در سمتی که حرکت می‌کنیم فراهم می‌کند؛ یعنی وقتی رانندگانِ دو طرف, هیچ‌کدام وارد سمت چپ 
خیابان نمی‌شوند. نیمی از خیابان برای هردو طرف باز شده و تصادف و راه‌بندانی پیش نمی‌اید و همه 
می‌توانند آزادانه در مسیر و محدوده‌ی حرکتِ خود به سمتِ مقصدشان» پیش بروند. 


د- دین و روشنفکری: آن چه در جامعه‌ی آخرالژمان. بیش از هر دورانی. دستاویز دین‌ستیزان قرارگرفته. 
«اذٌعای روشنفکری» است. ادْعایی که مذعیان آن. محبوس در ظلماتِ جهل و نادانی‌اند و از «روشنفکری» 
نقابی ساخته‌اند برای پوشاندن چهره‌ی جهل و سفاهتِ خود! 
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خداوند این افراد را در آیه‌ی ۱۳ سوره‌ی بقره. این‌گونه معزفی می‌کند: 


و لا قیل له آینوا کعا آمن لاش قالواأقنْ کما آمن السنهاء اهر هم الشفهاء ولکن ایعموت؛ 
«و زمانی که به آنها گفته می‌شود که شما هم مثل مردم [مومن]. ایمان بیاورید. می‌گویند آیا مانند 
انسان‌های سفیه( و نادان)؛ ایمان بیاوریم؟ «ای پیامبر) آگاه باش که آنها خودشان. سفیهان[و نادانان] 
واقعی هستند ولی نمی‌دانندرکه نادانند)!» 


آری! کسی که خود را حتی از خدای خود. داناتر بداند. نادان‌ترین مردم است؛ او چون مفهوم 
دانایی و نادانی را نفهمیده. حتی نسبت به نادانی خود هم نادان است. لذا هرگز دانا نخواهد شد! 


با سس ۳ 
ازيک سل ترانر و ترات رل ترانه (ر7 ملس ابرالزشسم باه 


در واقع. ادعای دانایی«بدون ارتباط با منبع دانایی که خدواند است). بهترین نشانه‌ی نادانی ات۱ 
بی‌جهت نبوده که دانشمندان واقعی. همواره به جای «اذعای دانایی». «اعتراف به نادانی» داشته‌اند؛ 
چون می‌دانسته‌اند که نادانسته‌هایشان بسیار بیش‌تر از دانسته‌هایشان است و «عظمت علم» و «علیم 


مطلق» را بهتر از بقیّه می‌شناخته‌اند. حکیم ابوعلی سینا می‌فرماید: 


یدزی کب 


حال باید ببینیم که روشن‌فکر واقعی کیست؟ 


خداوند. قرآن را در خود قران؛ نور معزفی کرده است( ادلناالیک نوراهخشا/ آیه‌ی ۱۷۴ سوره‌ی نساء) چون از 
جانب خداوندی که نور آسمان‌ها و زمین است( اه نورالسّماوات وّالارض/ آیه‌ی ۳۵ سوره‌ی نور)» نازل شده. 


پیامبر و اهل‌بیت-علیهم الشلام- نیز در ادعیّه و زیارات» نور معرّفی شده‌اند« مهد نک کت ثورا فی 


الْضلاب السَامحَة و الارحَام الط / زبارت اربعین, وارث و..۰) چون جلوه‌های عملی قرآن کریم و ولین خداوند و 
خلیفه‌ی او در زمین هستند( ها الاارض/ آیه‌ی ۶۷۲ سوره‌ی نمل). 


بنابراین. کسی روشن‌فکر است و حباتِ معنوی دارد که نور قرآن و ولایت را در دل داشته باشد. و هر 
که از این نور مُبین. بی‌بهره باشد. مُرده‌ی معنوی است و پیوسته در ظلمات. باقی خواهد ماند. این 
حقیقت را خداوند در آیه‌ی ۱۲۲ سوره‌ی انعام. بیان فرموده: 


کر ات ی ایا رف 2 # 
«اومَنْ کان میا فاحَیَیتاه و جَعَلنا له نو دِ یّي به نی الناس کمن مَثله نی الطلمَاتِ لیس بخارج منها ...» 


۸ «آیا کسی که مرده بود و او را زنده کردیم کافر بود و ایمان آورد) و نوری برایش قرار دادیم که باان درمیان 
مرده راه برود. مانند کسی است که در تاربی‌هاست. و از آن خارج‌شدنی نیست؟ ...» 


رت وم سب و و1 ر اي 9 
سس سول ومَانوَخره الا لاجل مَعُشتند ود 


امام رضأ ات ذدیل این آیه می‌فرمایند: «منظور از نور در این آیه. نور ولایت است». ( تفسیر اهل‌بیت ب, 
ج ۴. ص ۵۷۶ به نقل از تأویل الیات الظاهره. ص ۱۷۲) 
9 می‌دانیم که «ولایت» یعنی ایمان آوردن به خداوند. از طریق اولیای او که الگوی عملی قرآن کریم‌اند؛ 
یعنی پیامبر و اهل‌بیت د. 


امام علی :#؛ هم. در این باره می‌فرمایند: «موّمن در پنج نور می‌چرخد؛ ورودش نور, خروجش نور 
دانشش نور. سخنش نور و دیدگاهش در قیامت به سمت نور است». الخصال. ج ۱ ص ۲۷۷) 


نکته: یکی از موضوعات مهم در مبارزه با مفاسد اعتقادی. مهارت در پاسخگویی به شبهات است. این 
موضوع» بحث مفصلی نیاز دارد که متأشفانه دراین نوشتار, مجال آن نیست و ان‌شاالله در آینده» نوشته‌ای 
جامع در این زمینه ارائه خواهیم کرد. لکن در حال حاضر تأکید می‌کنيم که ضمن توجّه به تمام مطالبی 
که در این بخش. به آن پرداختیم. این حدیث منسوب به امام زین‌العابدین 9 و امام‌صادق 1 را در نظر 
داشته باشید که می‌فرمایند: 
«الحمذلنه الزی حَعل آعراء‌نا من الحمَقاء) 
26 «سیاس. خداوندی را که دشمنان ما را از احمق‌ها قرار داد» 


نیز در ایات بسیاری از قران از قبیل آییه‌ی ۱۲ سوره‌ی بقره که به آن اشاره شند. تا کید بر سفاهت و 
نادانی مخالفان دین شده است. 


بنابراین. هیچ دلیلی ندارد که با دین يا شنیدن یک شبهه. دست و دلمان بلرزد و گمان کنیم که ارکان 
دین فرو خواهد ریخت. هیچ آیین و مذهبی در طول تاریخ. به اندازه‌ی دین اسلام و مذهب تشیّع. شبهه 
باران نشده است.درعین حال هیچ ایین و مذهبی هم. به اندازه‌ی اسلام و تشیّع از دل تمام فتنه‌ها و 
هجمه‌ها و شبهه‌ها, سربلند بیرون نیامده است! 


هرگز قرار نبوده و نخواهد بودکه باطل, بر حق پیروز شود و تاریکی‌ها, نور را بپوشانند. طوفان فتنه‌ها و 
شبپه‌هاء هر چند اسیب زننده است. اما اسیبشان فقط به افراد جاهل و بی‌بصیرت می‌رسد؛ انهایند که 
شکار خوبی برای فتنه‌گران. شبهه‌سازان و شبهه‌پراکنان می‌شوند؛ آنهایند که با دیدن یک فیلم دستکاری 
شده. صوت تقطیع شده. متن تحریف شده و یا آدرس غلط ذیل یک حدیث يا مطلب تاریخی جعلی. 
همه‌ی عقیده‌ی سست و بی‌ریشه‌ی خود راء از ريشه می‌بازند! 

لذا تمام تلاش ما باید صرف آگاهی رساندن به جامعه و تقویت سواد رسانه‌ای و قدرت تعقّل مردم 
شود. تا بتوانیم مفاسد اعتقادی را مهار کنیم. 


کر وب وو 3 مرم په اي 3 


مفاسد اخلاقی 


مفاسد اخلاقی در حقیقت. نتیجه و پیامد مفاسد اعتقادی هستند. در آخرالژمان» هر چه شک و 
شرک و ریا و نفاق و کفر, آشکارتر می‌شود. فسق و فجور و فساد و فحشا و جنایت هم بیشتر جلوه می‌کند. بر 
اساس آنچه در بیش از شش هزار حدیثٍ مربوط به مهدویّت و آخرالرمان آمده و در متن جامعه هم به صورت 
عینی و واقعی می‌بینیم. مفاسد اخلاقی از قبیل گسترش بی‌حجابی و بی‌حیایی. رواج روابط نامشروع. 
زنا؛ همجنس‌گرایی. شبیه شدن زن و مرد به یکدیگر افزایش حرامزاده‌ها. سقط جنین. طبیعی شدن 
طلاق. گستاخی و سركشي زنان و دختران. بی‌غیرتی مردان. شیوع شرابخواری. افزایش رباخواری» ترک 
فریضه‌ی آمر به معروف و نهی از منکر, خیانت. کم‌فروشی, احتکار. گرانفروشی و ... از بارزترین انحرافات 
جامعه‌ی بشری در آخرالزُمان است. 


از بررسی مجموعه‌ی کتاب‌هایی که نشانه‌های آخرالرّمان را از زبان معصومین ن: بیان کرده‌اند. 
درمی‌يابیم که بیشتر نشانه‌ها, مربوط به انحرافات عفاف 9 حجاب است و در حوزه‌ی عفاف 9 حجاب نیز 
بیشترین انحرافات. مربوط به زنان و دختران آخرالژمان است. بنابراین در آخرالمان» هیچ مسأله‌ای از عفاف 
و حجاب. بزرگ‌تر نیست و هیچ موضوعی هم. از آگاه‌کردن زنان و دختران مهم‌تر نمی‌باشد. سرعت گسترش 
جاذبه‌های دخال‌گونه‌ی ماهواره. اینترنت و شبکه‌های اجتماعی. اصلا با افزایش ناچی زآگاهی‌ها و قدرت 
دفاعی جوانان. زنان و دختران جامعه برابری نمی‌کند! 


زن» رکن خانواده و مولد نسل است. اگر زن به انحراف برود. خانواده‌ای سالم تشکیل نخواهد شد و 
اک خانواده‌های سالم به هم نببوندند تکیل جامعه‌ی سالم. ی معنی خواهد بودا حال برای این که 
حواسمان نسبت به موضوع خانواده و اهمیّت آن. جمع‌تر شود و بدانیم که فتنه‌های آخرالرمان چگونه 
گریبان‌گیر خانواده‌ها شده است: به جچند مورد از بحران‌هایی که خانواده‌ها در جامعه‌ی امروز ماء با آن 
مواجهند می‌پردازیم: 

۱- ناآگاهی پدر و مادرها نسبت به مفاهیم قرآن به عنوان دفترجه‌ی راهنمای زندگی: مردم جامعه‌ی 
امروزن به رانندگانی شببه هفستند که در یک جاذه‌ی پرپیچ و خم و لغزنده ی کوهستانی. با سرعت زیاد در 
حرکتند و در عین حال, از کتاب آیین‌نامه‌ی راهتمایی و رانندگی هیچ نمی‌دانند» چون بسیاری از آن‌هاء 
این کتاب را حثی از رو هم نمی‌توانند بخوانند! رجهت آشنایی با شیوه‌ی تدیُر در مفاهیم آیاتِ قرآن, به عنوان نمونه 
می‌توانید جزوه مختصر و مفید «ذرهایی از دریایی» را از آدرس ۳۵۵۷۱۴062 /۱.1۳۷[ ۷۷۷۷۷۰2 دریافت و مطالعه کنید). 


۲- کم‌رنگ شدن خطوط قرمز دین واز پین رفتن مرز حلال و حرام: همان‌گونه که هیچ راننده‌ای 
معمولا هنگام رسیدن به چراغ زرد. يا چراغ قرمز چشمک زن» نمی‌ایستد و به نیت چراغ سبز از ان عبور 
می‌کند. وقتی خطوط قرمز دین و حدود احکام الهی. کم‌رنگ جلوه داده شوند و با قاطعیت و بدون ذژه‌ای 
تخفیف. از آن‌ها دفاع نشود. کمکم مردم از حرام‌ها هم به نیت حلال و مباح» عبور خواهند کرد! 


و وب وو 1 4" مر اي 9 
سس سل ومَانوَخْره [لا لاجل مَعُشتند ود 


۳- تلاش رسانه‌های غربی و دشمنان دین,( و همراهان غرب‌زده‌ی آن‌ها در داخل کشور) برای ضربه زدن 
به بنیان خانواده در ایران 


۴- شکاف عمیق فرهنگی بین نسل گذشته و نسل امروز: نسل گذشته یعنی پدر و مادرها و بزرگترها 
معمولاً در ارائه‌ی منطق و دلایل قانع‌کننده به فرزندان خود. بسیار ضعیف هستند. و در مقابل, نسل امروزیعنی 
فرزندان. هیچ امرو نهی و باید و نبایدی را بدون دلیل و منطق نمی‌پذیرند و متأشفانه این موضوع باعث شده 
تانسل امروز گمان کنند که ارزش‌های پدر و مادرها و عقایدی که دارند. هیچ پشتوانه‌ی عقلی و منطقی ندارد! 

۵- فرزندسالاری و ضعف پدر و مادرها در امر و نهي فرزندان: متأشفانه در بسیاری از خانواده‌های 
آمروز: پدر و مادرهار به خاطر محبّت‌های بیجا به فرزندانشان) در جایگاه نوکر قرار گرفته‌اند و فرزندان آن‌ها در 
جایگاه ارباب! قطعا نوکر هرگز نمی‌تواند ارباپ خود را امر و نهی کند! مربّی که بخواهد به جای امر و نهی 
با خواهش و التماس, تریت کند. مرا خواهد شد! یعنی به جای تأثیرگذاری, تأثیریة یر خواهد شد. 


رسول خداء فرمودند: «وای بر فرزندان آخرالمان از دست والدین آن‌ها!» پرسیدند: «ای رسول خدا 
از دست والدین مشرکشان؟1» جضرت فرمودنده «نه» بلکه از دست هوالذین مسلمانشان! زیر آن‌ها جیزی از 
واجبات خدا را به فرزندانشان یاد نمی‌دهند و اگر فرزندان یاد بگیرند. والدین مانع می‌شوند .... پس من 
از آن‌ها دور هستم و آن‌ها هم از من دور می‌باشندر چشم به راه روشنی. ص ۰۷۲ به نقل از سفینه التجاه. علائم ظهور). 
۶- فراموش شدن و جایجایی نقش اعضای خانواده: به استناد آیه‌ی ۳۴ سوره‌ی تساء» مدیریت 
خانواده( در شرایط طبیعی) با هرد است. در دهه‌های اخیر به تأثیر از جوامع غربی» کم‌کم جامعه به سمت 
زن‌سالاری رفته و زن‌سالاری هم به فرزندسالاری انجامید و فرزندسالاری هم به دخترسالاری منتهی شد 
و اکنون بسیاری از خانواده‌ها مبتلا به دختریرستی شده‌اند؛ یعنی در جهت خواسته‌های نابجای 
دخترانشان. از احکام و دستورات الهلی عقب‌نشبنی می‌کنند! 
۷- پیدا شدن عده‌ای جاهل و غربزده به نام روشنفکر, که نه علم را درست شناخته‌اند و نه دین 
را و پیوسته در نقاب اهل علم. به ارزش‌های دینی. دهن‌کجی می‌کنند و افکار و گفتار آن‌ها در ذهن 
نوجوانان و جوانان اثر گذاشته و آنان را در مقابل پدر و مادرها قرار می‌دهد. 
۸- وابستگی شدید جامعه به فضای مجازی و منفعل بودن آن‌ها نسبت به رسانه‌ها. 
-٩‏ نبود یک ارگانِ فرهنگی موّثر, مخصوص تبیین مسائل خانواده بر مبنای ارزش‌های اسلام و قرآن. 
به ویژه در جهت آموزش به زوج‌های جوان. 
۰- بی‌توجهی خانواده‌ها نسبت به نماز و درک مفاهیم آن, که اصلی‌ترین عامل در مبارزه با فحشا صفحه 
وهنک است. ووصبه می شود برای قانع کردی اعضایساتوادم بت به آهمعت نمار در نگ سعمامفاله روان ورییای ۲۵ 


«نیاز به نماز» را از آدرس ۳۵۵۷۱۳062۳ /۷۷۷۷۷۰21۱۰۱۳۷ دریافت و مطالعه کنید). 


کر وم بت و و با اي 


۱- تأثبرپذیری بسیاری از کارشناسان و مشاوران خانواده از روانشناسي غربی و بی‌توجهی آن‌ها به 


۲- عدم تمایل خانواده‌ها به فرزندآوری در اوایل ازدواجبه قصد تفریح بیشتر) و پس از آن(به بهانه‌ی مشکلات 
اقتصادی): هر فرزندی» بخشی از خانواده است و نقشی در خانواده ایفا می‌کند. خانواده‌ی بی‌فرزند يا کم فرزند. 
مجموعه‌ای ضعیف و خلل‌پذیراست و برعکس, ورود هر فرزندی به خانواده. بنیان خانواده را محکم‌تر می‌کند. 

۳- ورود زنان به مشاغل و محیط‌هایی که مناسب آن‌ها نیست و ارتباط آن‌ها را با نامحرم. نزدیک تر 
می‌کند و آسیب پذیری آن‌ها را پیشتر. 


۴ فراموش شدن جایگاه زن در خانواده: عالی‌ترین حایگاه زن در خانواده 9 جامعه. نقش مادری 


است؛ یعنی تولید و تربیّت نسل. 


۵- گسترش روابط حرام دختر و پسر در جامعه یا در فضای مجازی به اسم «دوستی» یا «نامزدی». 
به بهانه‌ی آشنایی قبل از ازدواج: این موضوع. اصلی‌ترین عامل گسترش فحشا و خیانت به همسر و 
افزایش طلاق است و از بارزترین نشانه‌های آخرالرّمان! رابطه‌ی دختران و پسران با نامحرم. یعنی خیانت 
آن‌ها به همسر آینده‌ی خود! این روابط حثی اگر به ازدواج با فرد مقابل هم منجر شود. آن ازدواج:به 
تعبیر قرآن در آیه‌ی ۱۰۹ سوره‌ی توبه) بنایی است که بر لبه‌ی پرتگاهی از اش است. این بناء شست‌تر از خانه‌ی 
عنکبوت است چون پایه‌ی آن بر «تقوی» نبوده. بلکه بر «فحشا» بوده است. در چنین ازدواج‌هایی. اوّلین 
افکار طرفین بعد از خطبه‌ی عقد, ذهنیّتِ منفی در مشکوک شدن به گذشته‌ی طرف مقابل است. چون 
خودشان رابطه‌ی حرام با او را تجربه کرده‌اند. و این بددلی از همان ابتداء ازدواج را در سراشيبي سقوط در 
دژه‌ی طلاق می‌اندازد! ( برای مطالعه‌ی بیشتر در این زمینه. توصیه می‌شود مقاله‌ی تأثیرگذار «نوش‌دارو» را از آدرس 
۰ ۷۷۷۷۷ دریافت و مطالعه کنید). 


۶- ضعف نسل جدید در تحمّل مشکلات. و تحمّل نداشتن آنها در سختی‌های زندگی مشترک. به 
خاطر شیوه‌ی نادرستِ ترییتی خانواده‌ها: این موضوع. پس از روابط حرام دختر و پسر دومین عامل در 
افزایش طلاق 9 فروپاشی خانواده‌هاست. 

۷ بی‌عبلی بسیباری از جوانان به تشکیل بنای مقدس خانواده به بهانه‌ی مش کلات اقتصادی. 
در پایان این بخش. یادآور می‌شویم چنانچه تمایل دارید که مطالب بسیار مهم و مفیدی درباره‌ی ازدواج» 
تحکیم خانواده. عفاف. حجاب و تربیت فرزند. مطالعه کنید حتماً جزوه‌ی جامع 9 حالب «رویین دزژ» ر ازآدرس 


۸ ۵ دریافت کنید. 


و وب وو 1 دِ" مر اي 9 
سس سل وعَانوَخْره الا لاجل مَعُشتند ود 


فتنه‌های آخرالژمان و نشانه‌های ظهور 


فتنه‌های آخرالزمان. خود بخشی از نشانه‌های ظهور است. انحراف انسان‌ها از مبانی فطری و ارزش‌ها 
و هنجارهای انسانی. آن هم با شتاب فزاینده. در جامعه‌ی امروز: عینی‌ترین و محسوس‌ترین نشانه است 
بر این که. هلاک انسانیّت نزدیک است و آن که قرار است انسانیّت را نجات دهد. به زودی باید از راه برسد. 
تشانه‌های زیادی برای هون در روایات متعدد ذکر شده. از قبیل فحطی و خشکسالی» هرگ سنید: 
مرگ سرخ نداهای آسمانی. قیام سیّد حسنی, قیام یمانی. خروج سفیانی. دجٌال. کشته شدن نفس زکیّه 


و ...»اما قصد ما در این نوشتار پرداختن به جزئیات این نشانه‌ها نیست؛ هدف ما چیز دیگری است! 


ماهر چند عقیده داریم که دانستن علائم ظهور. کمک می‌کند که گرفتار «استعجال» نشویم. لکن 
نظرمان این است که نباید نشست و دست روی دست گذاشت تایمانی و سیّد خراسانی خروج کنند و 
سفیانی سرکوب شود و «نفس زکنه» در مکهه بین زکن و مقام. به شهادت برسد. آن‌گاه مطمئن شویم که ۱۵ 
روز دیگر تا ظهور حضرت مهدی تفت باقی مانده. پس باید آماده شویم تا به سپاه او بپیوندیم! 

همه‌ی کسانی که این‌گونه اندیشیده‌اند. توفیق انجام تکلیف را از دست داده‌اند و مّهدوی زندگی 
فکرده‌اند. چه بسیار کستانی که با همین عقبده از دنبا رفتهانه و فرصت جهاد در راه ول زمان خود را 
از دست داده‌اند. مسیر حرکت امام زمان 2 و هدف و مقصد اور بر اساس آنچه تاکتون گنه شد) کاملا 
مشخص است. شیعه‌ی واقعی و سرباز ایشان باید هم‌اکنون خود را در رکاب امام زمان خویش بپیند 
و در راه او و برای انجام برنامه‌ی اور که نجات بشریّت است) تلاش کند. 


احادیث پیرامون آخرالزمان 

همان طور که گفته شد علاوه بر بشارات کتب آسمانی و اشارات قرآن کریم. بیش از ۶ هزار حدیث و 
روایت. درباره‌ی آخرالمان و ظهور از معصومین ۶ ذکر شده که ما در این‌جا فقط به قصد انگیزش شما 
عزیزان برای مبارزه‌ی فرهنگی. و تطبیق این نشانه‌ها و فتنه‌ها با شرایط فرهنگی امروز جامعه, به ترجمه‌ی 
موارد اندکی از آن‌ها یسنده می‌کنيم: 


۱- رسول خداء2 فرمود: زمانی می‌رسد که صورت‌هاء صورت انسانی است و دل‌هاء دل‌های شیاطین 
است. مثل گرگ‌های ضرر رساننده. خون ریزند. کارهای بدی که از آن‌ها سر می‌زند اگر نهی کنی قبول 
نمی‌کنند .... مومن بین آن‌ها ضعیف, و فاسق باشرافت است. بجّه‌های آن‌ها خبیث‌النفس و بداخلاق و 
شرورند. زن‌های آن‌ها از فرط بدجنسی و خبائت و مکر و حیله. خسته‌کننده‌اند. بزرگ‌های آن‌ها امر به 
معروف و نهی از منکر نمی‌کنند ... «جامع الاخبار, فصل ۰۳۸ ص‌۱۴۸). 

۲- همچنین فرمودند: زمانی بر ات من بیاید که ... قرآن را نمی‌شناسند مگر به صوت زیباء و خدا را 
عبادت نمی‌کنند مگر در ماه مبارک رمضان ... (جامع الاخبار فصل۳۸. ص۱۴۹ 


کی مب وو ار ه م2 (هود و 
عَارعر لا اج ل تنشتژود چم 


۳- امیر المومنین اد می‌فرماید: در آخرالرمان» نزدیک ظهور که بدترین زمان‌هاست. زنان عریان 
(بدون حجاب اسلامی) ظاهر می‌شوند. بدون اجازه‌ی شوهر. بیرون می‌روند در حالی که آرایش کرده‌اند و 
خودشان را به نامحرم ارائه می‌دهند. راین‌گونه زنان) از دین خارج‌اند. در فتنه داخل می‌شوند. به سوی 
لذت‌ها شتاب می‌کنند. به شهوت رانی تمایل دارند» محزمات خدا را حلال می‌شمارند: ههیشگی 


هستند در جهنمی که خلاصی ندارد. «من لایَحصَزٌ اللّقیه, ص ۳۱۱). 


۴- رسول خدایتٌَ فرمود: زمانی فرا می‌رسد که شکم‌های مردم. خدایشان باشد و زنان آن‌ها,. قبله‌ی 
آن‌هاست ... ! باقی نمی‌ماند از ایمان مگر اسمش. و نه از اسلام مگر رسمش. و نه از قرآن مگر درسش. 
و مسجدهای آن‌ها آباد و قلب‌های آن‌ها خراب است ... !«جامع الاخبار, فصلل۳۸. ص ۱۴۸). 

۵- امام صادق :3 می‌فرماید: ... زن‌ها ملس به لباس کفار و مزیّن به زینت جبّارین می‌شوند.... تمکین 
از شوهر نمی‌کنند و وفا ندارند. کسب شوهرها در مخارج آن‌ها کفاف نمی‌دهد. از شوهرها طلاق می خواهند 
و...! مردها به زن‌هاء و زن‌ها به مردها شببه می شوند ...۱ رچشم به راه روشنی, به نقل از سفینه التجاه, علایم ظهور). 


۶- رسول خداء فرمود: زمانی که ... حلال می‌شمارند مال یتیم راء و کم فروشی در مقدار و مبلغ می‌کنند 
و حلال می‌شمارند شرابخواری را و حلال می‌شود رشوه‌خواری به اسم هدیه و ... ! (بحارالانور, علائم الظهور, ص۷۰. 

۷- همچنین فرمودند: ... مرد از زنش اطاعت کند و از مادرش سرپیچی کند. به رفیقش خوبی کند و به 
پدرش جفا کند ... مردها حریرلباس نارک. نیمه‌لخت و بدن‌نما) بپوشند و آخد کنندر رابطه‌ی پنهانی با نامحرم 
داشته باشند». زنان مُخنیه مٌاص و ترانه‌خوان) و اسباب و وسایل موسیقی و میگساری فراهم نمایند و زنا زیاد شود! 
پس دراین وقت. منتظر باشید باد سرخ و فرو رفتن به زمین و مسخ شدن و ...۱ (وسایل, باب تحریم الغنا ص۵۶۶). 


۸- و همچنین فرمودند: بيایند در ات من. مردانی که زن‌هایشان بر مرکب‌ها سوار شوند در حالی 
که خود را شبیه به مردان نموده‌اند! «نوادر الّهور, ج۱ ص۱۴۰). 


را بر دست خود گرفته ...! «چشم به راه روشنی به نقل از جامع الاخبار). 

۰- جایی دیگر فرمودند: زن‌هایی هستند که پوشیده‌اند در حالی که عریانند رلباس‌های آن‌ها چسب 
و بدن‌نماست). مردان را به خود جلب می‌کنند و خودشان هم به مردها تمایل دارند. این‌گونه زن‌ها به 
بهشت وارد نمی‌شوند و بوی بهشت به مشامشان نمی رسد! «مستدرک حاکم. ص ۴۲۶). 

۱- بخشی از حدیث امام صادق ٩.‏ درروضه‌ی کافی: ... با شراب مداوا کنند و برای مریض, توصیه نمایند و به 
واسطه‌ی آن طلب شفاکنند و همه‌ی مردم درترک امر به معروف و نهی از منک مساوی باشند! «علاتم آخرالزمان. ص‌۶۵). 

۲- پیامب رل می‌فرمایند: ... شریکان به هم خیانت کنند و وفا کم شود و زنا شایع گردد و مردان به 
لباس زنانه زینت کنند و چادر و پرده‌ی حبا از زنان برداشته شود و تکبّر در دل‌ها رسوخ کند مانند زهر 


در بدن‌ها! (بحارالانوار, ۵۲ ص ۲۶۳). 


7 رم سِ 1 ۶ بت 
هوالع لالج مدرد 


نکته: «کنار رفتن چادر». یکی از اصلی‌ترین نشانه‌های آخرالّمان است. برخلاف تصوّر بعضی‌ها 
( که آن را جدّی نمی‌گیرند)» این موضوع» خطر بسیار بزرگی برای فرهنگ جامعه است! اگر چادر اهمیّت 
بالایی نمی‌داشت خداوند در آیه ۵٩‏ احزاب. حثّی بر نحوه‌ی پوشیدن آن تأکید نمی‌کرد و دشمنان 
فرهنگ اسلامی و ایرانی هم. تا این اندازه برای کنار رفتن آن تلاش نمی کرد ند( چه در زمان رضاخان: 
با فشار استعمار انگلیس, و چه امروز با کمک رسانه‌هایی مثل ماهواره و...)! با کنار رفتن چادر بخش مهمی 
از حیای زن. و ترس مفیدی که ازرنگاه نامحرم و) نزدیک شدن به نامحرم دارد. از دست می‌رود! 
کنار گذاشتن چادر اولین قدم در راه بی‌حجابی. و بی‌حجابی اولین قدم در مسیر بی‌عفتی است. 
کنارگذاشتن چادر. یعنی عقب‌نشینی از مرز حیا! و حیا بازدارنده‌ترین عامل از ابتلا به گناه است. که 
خداوند در نهاد همه‌ی انسان‌ها قرار داده است. زن با کنارگذاشتن چادر «خواسته یا ناخواسته؛ این 
فرصت را به چشمان ناپاي نامحرم می‌دهد تا در اّلین نگاه, اندام او را وّرانداز کند! 

پیرامون این موضوع. مطلب زیاد است. ولی در اینجا فقط به طرح یک سوال از خانم‌های بی‌چادر 
بسنده می‌کنيم: آیا امام زمان 4248 از این‌که چادر را کنار گذاشته‌اید. خوشحال است؟!!! با خودتان 
روراست باشید. از فطرت خودتان بپرسید. با عقل خودتان بررسی کنید. و خودتان هم پاسخ بدهید, که 


روزی باید به خدای خودتان پاسخ بدهید!!!! 


۳- امام علی من فرمودند: در آن زمان چیزی منکرتر از معروف. و معروف‌تر از منکر نباشد و عمل 
فاحشه‌ها مُنکر شناخته نشود! «علائم آخرالزمان. ص‌۱۳۸). 

۴- همچنین فرمودند: دولت بچه‌هارفرزندسالاری) در همه‌جا ظاهر شود و جوانان. آلات لهو و خوردن 
شراب را حلال دانند و مردان به مردان. و زنان به زنان اکتفا کنند «همجنس‌گرایی) و زن‌ها بر زین‌ها سوار 
شوند (موتورسواری و دوجرخه‌سواری زنان)؛ پس زن در تمام جیزها بر شوهرش غلبه کند! (همان. ص۱۴۸). 

۵- و همچنین فرمودند: ... و بّه‌هاي زنا زیاد می‌شوند. و پدران اگر ببینند بچه‌هایشان کارهای 
زشت انجام می‌دهند نهی‌شان نمی‌کنند» و مرد از زنش آمور قبیح و زشت رآ می‌بیند ولی نهیش نمی‌کند 
و ... (همان. ص ۱۵۲). 

۶- پیامب رت فرمودند: بچّه‌هایشان. عارم «لوس) و باعث اذیّت و آزارند و زن‌هایشان. شوخ و گستاخ و 
بی‌باک‌اند 9 بزرگانشان. امر به معروف 9 نهی از منکر نمی‌کنند! (همان. ص ۱۵۵). 

۷- روایتی دیگر از ایشان در کنزالاعمال: زنانی که پوشیده‌ی برهنه‌اند (لباس تنگ و بدن‌نما دارند) و با ناز 
و گردن‌کشی راه می‌روند و موهای سرشان مثل کوهان شترر از دور جلوه‌گر) است! (همان. ص۱۷۱. 

و حال. این سخن امام زمان قف3. که برای هر کسی که اذعای تشیّع دارد. تکان‌دهنده است:«فانا ) ۳۹ 
یحیظ علمنا بانبانکم لایَعرب عنامن اخبارکم» یعنی: قطعاً علم ما به اوضاع شما احاطه دارد و هیچ 
جیزاز احوال شمابر ما پوشیده ثیست! بحارالانوار, ج ۵۲.ص ۱۷۵) 


وان خره ال ند ود سس 


ار 
نما نک زر دهم متا 


اگرچه تندباد فتنه‌ها در طول تاریخ. همواره برگ و بار زیادی را به زمین ريخته. اقا طوفان فتنه‌های 
آخرالزمان. متفاوت است؛ این بار بسیاری از سرشاخه‌ها نیز در هم می‌شکند و فرو می‌ریزد. فقط 
تنه می‌ماند با شاخه‌های قوی که به آن وصل شده‌اند! تکان دهنده‌ترین احادیث و روایات آخرالژمانی 
آن‌هایی هستند که نسبت به این بلای عظیم» هشدار می‌دهند. 


۱ ِ- ۳ اف ار فرمودند: 
داشت که آخدی از تباهمي( دینش) در آن زمان. نجات نمی‌یابد. مگر کسی که خدای عزوجل او را در 
اعتقاد به امامتِ آن حضرت. ثابت‌قدم بدارد و در زمان غیبت. او را موفق به دعا برای تعجیل فرج ایشان 
نماید»! «کمال‌الذین, باب ۱2۰۳۸ 

و درادامه فرمودند: 

«قسم به پروردگارم( غیبت او طولانی می‌شود) تا آن جا که بیشتر کسانی که اعتقاد به امامت و ولایت 

دارند. از عقیده‌ی خود برمی‌گردند و باقی نمی‌ماند. مگر آن کسی که خدای عَروجّل. از او نسبت به ولایت 


ماییمان گرفبه و در قلیش یمان راثایت کردانی ده واو را یا کمک خانب خود تایید برده باشده رهیان 


برگشتن از اعتقاد به امامت ممکن است خیلی ساده و حثی بدون آن که خودٍ شخص متوجّه شود. 
اثفاق بیفتد. لازم نیست که شخص. صریحاً نکر امامت اهل‌بیت اد شود و نسبت به آن‌ها بد بگوید؛ چه 
بسا نام امامت و ائمّه :3 را حفظ کند. اما تفسیری غلط و منحرف از امامت و ولایت داشته باشد؛ تفسیری 
که برگرفته از کتاب خداوند و سئت اهل‌بیت .؛ نباشد. در این صورت. مُنکر روح امامت و حقیقت ولایت 
می‌شود. بدون آن که خودش بفهمد! (معرفت امام عصر تج . ص ۴۰۵) 

البئه. امروز کار به جایی کشیده که بسیاری از شیعیانِ دیروز: آشکارا عقیده‌ی تشیّع خود را انکار کرده. 
به امامان معصوم » دهن‌کجی نموده و به ارتداد خود. افتخار می‌کنند. این میزان ازانجراف عقیده و این 
گستاخی و دشمنی با پاک‌ترین و بهترین انسان‌های هستی, نتیجه‌ی هرزگی و شهوت‌پرست شدن 
آن‌هاست. امام صادق 3 می‌فرمایند: 


۴ «عَدوْنا اصل کل د شرومن فزعهم کل قبیح و فاجة) 


24 «دشمنان ماء ریشه‌ی هر بدی هستند و هر کار زشت و نایسندی از شاخه‌هایر درختِ وجود) آن هاست. 


(اصول کافی. 3 ۸ ص ۰۲۴۲ ح ۳۳۶ 


محر س 1 ۳ اه 
سس سل وم خر الا لاجل مَغتند ود 


و چه زیبا فرموده‌اند. مولا علی ‏ در خطبه‌ای از نهج‌البلاغه: 
تما یه وقوع الفتّن ۳ نم ۰( خطبه‌ی ۵۰) 

24 «و جزاین نیست که آغاز وقوع فتنه‌هاء. هواهای نفسانی است که مورد پیروی قرار می‌گیرند ... ». 
امام صادق لد درباره‌ی شرایط سخت دینداری در آخرالمان نیز فرمودند: 

«صاحب این امر غیبتی دارد که در آن زمان. کسی که دین خود را حفظ نماید. مانند کسی است که 
شاخه‌ی پراز خار فتاد۱ درختی پر خا رکه خارهای آن مانند سوزن است» را با دست بتراشد. پس کدام یک از شما 
می‌تواند تیغ قتاه ر با دست خود بکند 0 (اصول کافی, ج ۱. ص ۳۳۵) 

سدیر صیرفی می‌گوید: همراه با مُفضل بن عمرو ابوبصیر و ابان بن تغلب. خدمت مولایمان حضرت 
صادق ۶ مشرّف شدیم. دیدیم ایشان روی خاک نشسته‌اند. در حالی که عبای خیبری بر دوش دارند. و 
چون زنان فرزندمُرده‌ی جگرسوخته اشک می‌ریزند. عرضه داشتیم: ای پسر بهترین مردم. خدا دیده‌ات را 
گریان نکند. از چه پیشامدی اشک شما جاری شده؟ و چه چیزی شمارا این گونه به ماتم نشانده است؟ 
حضرت آهی کشیدند و فرمودند: 

«صبح آمروزد رکتاب جفر نظ رکردم؛ همان کتاب ی که دران» علم مرگ ومیرها و بلاها وگرفتاری‌ها و گذ شته واینده, تاروز 
قیامت. مندرج است. و آنرکتاب یاعلم) را خداوند» مخصوص به پیامب رت و امامان بعد ازایشان ث؛ قرارداده است. و در 
آن کتاب. تأمّل نمودم درباره‌ی تولد قائم ما اهل‌بیت. و غیبت و دیرکرد او و طولانی شدن عمرش, و گرفتاری موّمنان در 
آن زمان؛ و بدید آمدن تردیدهایی که به خاطر طولانی شدن زمان غیبت. در دل‌های آن‌ها حاصل می‌شود و برگشتن 
بیشتر آن‌ها از دین خود و بازکردن طوق اسلام ا زگردن‌های خود. ۳ دلم سوخت و اندوه فراوان بر من جیره شد»). 
( کمال‌الدّین: باب ۱۳ 


امام کاظم لا نیز فرموده‌اند: 

«وقتی پنجمین فرزند از فرزندان آمام هفتم. غایب گردید. در مورد دین خود بسیار مراقب باشید و خدا 
را در حفظ آن فراموش نکنید. تا مبادا کسی شما را از دینتان جدا کند»! «اصول کافی, ج ۱ ص ۳۳۶) 
امام جواد :3 هم. درباره‌ی غربت موّمنان در آخرالرمان می‌فرمایند: 


«بعد از مرگي پسرم علی( امام هادی ل) نوری ظاهر می‌شودر امام عسکری ا38)» سپس آن نور پنهان 
می‌ شود ( شهادت امام عسکری و غیبت امام زمان کال پس وای بر کسی که به شک و تردید افتد و خوشا به 
حال آن غریبی که دیین خود را بردارد و فرار کند»۱ «غیبت نعمانی. باب ۱۰,ح ۲۷) 


ماج دا لک ۱ و6 
مرا اج ل تفظز رد سس 


هرچند دینداری در دوران غیبت. بسیار سخت است و بسیاری از پیروان مکتب اهل‌بیت :ی در 
کوران حوادث و فتنه‌هاء از عقیده‌ی خود برمی‌گردند و «عاقبت به‌شر» می‌شوند. اقا کسانی هم که 
بتوانند ایمان خود را نگه دارند. با همه‌ی مومنان تاریخ. متفاوت خواهند بود. 


آورده‌اند که روزی پیامبر در جمع اصحاب خود این دعا را دو بار. بر زبان آوردند؛ له نی اخوانی» 
یعنی «خدایاء برادرانم را به من برسان». اصحاب. عرض کردند: «ای رسول خدا. مگر ما برادران شما 
نیستیم؟» حضرت فرمودند: 

خیرا شما همنشینان و همراهان من هستید. و برادران من گروهی هستند در آخرالْمان که ایمان 
می‌آورند. با این که مرا ندیده‌اند. خداوند آن‌ها را با نام‌هایشان و نام‌های پدرانشان به من معرفی کرده 
است. قبل از آن که ایشان را از ضلب پدران و رزجم مادرانشان خارج سازد. ثابت‌قدم بودنِ هر یک از آن‌ها 
در دین خود. از تراشیدن خارهای فٌتاد در تاریکی شب سخت‌تر است. یا مانند کسی است که آتش درخت 
«عْضا» را با دست گرفته باشدر درخت غضاء ذغال پرحرارت و بادوامی دارد). آن‌ها چراغ‌های روشن‌کننده در 
تاریکی هستند که خداوند ایشان را از هر فتنه‌ی تیره و تاری نجات می‌دهد. ( بحارالانوار, ج ۵۲.ص ۱۲۴) 


ایشان در جای دیگر نیز فرموده‌اند: 
آن قیام‌کننده‌ای که انتظارر طهورش) می‌رود. همان کسی که خداوند به وسیله‌ی او زمین را از عدل و داد پر 


می‌کند همان طور که از ظلم و جور پرشده باشد. قسم به آن که مرا به حق. بشارت‌دهنده قرار داد آن‌ها که 
در زمان غیبتِ او بر اعتقاد به او ثابت‌قدم می‌مانند. از گوگرد شرخ( اکسیر)» کمیاب ترند. «کمال‌الّین. باب ۲۵.ح ۷) 


امام زین‌العابدین ! نیز می‌فرمایند: 


کسی که بر ولایت و محبَّتِ مار اهل‌بیت» در زمان غیبتِ قائم ماء ثابت‌قدم بماند. خدای عژوجل 
باداش هزار شهید از شیهدای جنک بذرواخد را به او عنایت می‌فرماید. « کمال‌الّین, باب ۲۱.ح ۷) 


یکی از راه‌های حفظ دین در آخرالمان, توخه ما به خوراک‌های فرهنگی است که به ما می‌رسد. 
این‌که ما چه کتاب‌ها یا مجلاتی می‌خوانیم. چه فیلم‌هایی می‌بینیم یا چه سخنانی می‌شنویم. یا عضو 
چه گروه‌ها یا کانال‌هایی هستیم. بسیار باید حساب‌شده باشد. وقتی می‌بینیم حتی گوسفندان به علفی 
که آلوده شده دهن نمی‌زنند. تکلیف انسانر که اشرف مخلوقات است) روشن است. خداوند در آیه‌ی ۲۴ 
سوره‌ی عَبس می‌فرماید: یر اسان الی طعامه» یعنی «باید انسان در غذای خود نظر کند»؛ چه غذای 
جسم‌اهد وه خدای رو جهخورد وه نورد باید دب فد که این خوراک از کسام از 13 راک 
ات انا ایس ای ام ۱ و ها مص و 


و وب وو 1 ر ماه و ی ۶ 
سس سل ومَانوَخْره [لا لاجل مَعُشتند ود 


امام باقر لا در پاسخ راوی که درباره‌ی «طعامة» در این آیه سوال کرد: فرمودنه: «علعه الزی داح دمن 
یذ یعنی «منظور از طعام» علم اوست که کسب می‌کند. باید نظر کند که از چه کسی آن را می‌گیرد»! 


از دیگر راه‌های حفظ دین در آخرالمان. جهاد است. وقتی در مقابل دشمنان دین قرار می‌گیریم. 
دلبستگی و وابستگی مابه صفِ موّمنان. بیشتر می‌شود. در مقابل دشمنی که از هر سو حمله را آغاز 
کرده و لحظه‌ای آتش خود را خاموش نمی‌کند. در لاک دفاعی فرو رفتن. تن به شکست دادن است! 
این که بگوییم «کلاه خودتو بچسب». «فقط خانواده‌ی خودتو مواظب باش» جاهلانه‌ترین تاکتیک. 
در این جنگ نابرابر است. اگر بخواهیم حثی خودمان و خانواده‌مان را نجات دهیم. باید حذاقل بخش 
کوچکی از جامعه را همراه و هم‌رأی با خود» در کنار خود و خانواده‌مان داشته باشیم؛ چرا که انسان در 
جامعه‌اش تعریف می‌شود. همین تفگر غلط بوده که کم‌کم بسیاری از موْمنان را در ایمان خود شست 
کرده است. چنان که تن به سکوت داده‌اند و به تدریج به رنگ محیط درآمده‌اند و در نابسامانی‌های 
فرهنگی» هضم شده‌اند! 

انسان موّمن نه‌تنها در آخرالژمان. بلکه در هیچ شرایطی. نباید «آفتاب‌پرست» باشد و به رنگ 
محیط درییاید. باید «آفتاب‌صفت» محیط را به رنگ خود درآورد! اگر مومن به قرآن و اهل‌بیت ق:. به 
تعبیر قرآن «مانند کسی است که خداوند برایش نوری قرار داده تا با آن در میان مردم حرکت کند». باید با 
این نور مّبین که به همراه دارد محیط را برای دیگران روشن کند. نه این که اجازه دهد دیگران محیط را 
برای او تاریک کنند. 


متأشفانه پنج فریضه‌ای که با از ما مسلمانان. دیگر آن‌ها را فریضه حساب نمی‌کنيم. یا درک 
و تعریف درستی از آن‌ها نداریم. «تولی. نبوی» امر به معروف. نهی از منکر و جپاد» هستند. 

تولی. دوست داشتن خوبی‌هار یا دوستی با دوستان خدا)ست و تبزی. نفرت از بدی‌هار يا دشمنی با دشمنان 
خدا). «تولی» مارا به «امر به معروف» وا می‌دارد و «تبرّی» به «نهی از منکر». و انجام امر به معروف و نهی از 
منک همان «جهاد فی ش#بیل اللّه» است. این جهاد. گاهی زبانی و فرهنگی است و گاهی هم صورت نظامی 
به خود می‌گیرد که به آن «قتال» می‌گویند. 

بنابراین. غیرممکن است که ما این پنج فریضه‌ی مهم و مرتبط با هم را فراموش کنیم. آن‌گاه بتوانیم. 
نام خود را ممن بگذاریم! ایمان. چیزی جز انجام واجبات و ترک محزمات نیست! 

این بنج فربضه. سلاح‌های اصلی ما در مقاومت فرهنگی هستند و یادمان نرود که اگر مقاومت 
نکن ۰ 5 ۰۰ ان 5 ۱ ۱ . 


مان خره ل لجل متیر ود ۰ 


موضوع دیگری که برای حفظ دین در آخرالزمان. درباره‌ی آن سفارش بسیار شده. دعاست. البته 
تکیه بر دعاء بدون مقاومت و جهاد. کاری عبَث و ببهوده است. باید ضمن این‌که پیوسته می‌جنگیم و 
که پیش رویمان نهاده. محکم 9 استوار گرداند. خداوند. خودش این گونه به ما یاد داده: 
«ریْتا 21 43 ص وب ث امامت و انطرتا عَل الق الکافرینت»۱ بقره / ۲۵۰) 
«پروردگار ماء پیمانه‌ی صبر رار به تمام و کمال) در وجود ما خالی کن و گام‌های ما را محکم کن و ما 
گروه کافران. پیروز گردان» 


امام صادق ‏ در حدیثی می‌فرمایند: 


در آینده میتلابه شبهه‌ای می شوید( مشتبه شدن حق و باطل در دوران غیبست). پس بدون وجود پرجم 
و امام هدایتگری که دیده شود. باقی خواهید ماند. از این وضعیت. جز کسی که دعای غریق را بخواند. 
نجات نمی‌یابد! « بحارالانوا, ج ۵۲.ص ۱۴۹ و آن‌گاه در پاسخ راوی» می‌فرمایند دعای غریق این است: 
«ا له یا نحمن يا رَحیمٌ یا مُقَلّبَ القلوب َبّت قلی علن دینک» 


سم «ای خداء ای رحمان. ای رحیم. ای کسی که دل‌هارا زیر و رو می‌کنی. قلب مرابردین خودت ثابت بدار». 
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توضیه می‌شود برای این که این دعا را پیوسته تکرار کنیم»برای آن؛ زمان مشخضی در نظر بگيريم» مثلا 
هنگام وضو گرفتن. 

از دیگر دعاهایی که بر آن تأکید شده: آیه‌ی ۸ سوره‌ی آل‌عمران است. که بهتر است آن را در قنوت 
نمازهایمان بخوانیم تا استمرار داشته باشد: 


2 


ربکا لا رخ وتا بفدلذ همینا وهب لتامن دنك رَخمة لك آنت الوم 


هم «پروردگار ما! نلغزان دل‌های مارا بعد از این که هدایتمان کردی. و مارا از نزد خودت رحمتی ببخش. 
که حقیفتا نو بسیار بخشننه‌ای ) 
له عرَفنی تفسک. فانک ان لم تعرفنی تفسك. لم اغرف نك له عرّفنی رسولک. فاتك ان لم تعرفنی رسولك. 
لم اغرف جک له ء رف حجَتَلَ »فان ان لذ تعفی خععات» صللب عر دی ...) 
«خداوندا خودت را به من بشناسان که اگر خودت را به من نشناسانی» رسولت را نخواهم شناخت. خدایا 
رسولت ی یت رابه من نشناسانی. حختت را نخواهم شناخت. خدایا حختت را 
به من بشناسان که اگر ح حختت را به من نشناسانی, | زدین خود. گمراه خواهم شد .. ۰ مفاتیح الجنان. ص ۹۵۸) 


این دعا را هم می‌توان بعد از نمازهای یومیّه خواند. تا خواندن آن در زندگی ما استمرار داشته باشد. 


بدیهی است که دعا کردن بدون درک مفاهیم دعاء. جبزی جز انتشار اصوات و امواج در فضا نیست. 
باید هنگامی که این اذکار را به زبان می‌آوريم» معانی آن را هم یادآور شویم و از همه مهم‌تر این‌که. وقتی 
این دعاها معنا پیدا می‌کند که همراه با دعاء تلاش عملی در راه آرمان‌های امام زمان لت نیز داشته 
باشیم؛ یعنی همان «جهاد فی سبیل ابثه»! 


غریت امام زمان ند 

هرچند تمام امامانِ اهل‌بیت 38 در زمان خویش, غریب بوده‌اند یعنی مرتبه و منزلت ایشان. آن‌گونه 
که باید. شناخته نشده است. اما بسیاری از ما ایرانی‌ها گمان می‌کنیم غریب‌ترین امام ماء امام رضا اد 
است که از وطن خویش جدا شده و به خراسان آمده و در آن‌جا شهید شده و بدن مطهّرش دور از 
وطنش به خاک سیرده شده است. اما جقیفت این است که امام حسن محتین ۷۷ بسیار غریب تر 
بوده و هستند. ايشان در خلافت کوتاهشان, تنها و بی‌یاور ماندند. صلح ناخواستهر به خاطر بی‌وفايي 
یاران و تنها شدن» بر ایشان تحمیل شد. بعد از آن صلح ناخواسته هم. از جانب ناهمراهان و متعبان 
خوارج. مورد اهانت قرار می‌گرفتند. امام مجتبی #؛ حتی در خانه‌ی خود هم غریب بود. همسرش 
دشمن و قاتل او شد. بعد از شهادت هم. جنازه‌ی ایشان تیرباران شد و اجازه‌ی دفن پیکر مطهر ایشان 
در کنار مرقدٍ جذشان رسول الله ء داده نشد. اکنون هم قبر امام مجتبی اد غریب است و گنبد و بارگاه 
و زاتری ندارد. امام حسن لد حقیقتاً «غریب اهل‌بیت 9( » است. اکنون حتثّی نام نیکوی «حسن» هم 
در شناسنامه‌های فرزندان ماء کمتر به چشم می‌خورد! 


اقا امام زمان ماء از امام حسن .:: هم غریب‌تر است. اگر این‌گونه نمی‌بود. مجبور به غیبتی طولانی 
نمی‌شد. قطعاً امام ماء دل آرامی در این غیبت طولانی ندارد! مهدی فاطمه سلام اه علیهسا» حثی 
در غربت و تنهايي خودرمانند امام حسن :1 ». برادرانی چون امام حسین .:: و حضرت ابوالفضل .ْ! و 
خواهری غمکسار چون زینب کبری :4 را در کنار خود ندارد! 


امام زمان ماء حثی از قبل از تولد. در معرض خطر شهادت قرار داشت و دشمن برای این مولود 
موعودر که خبر تولد و ظهور و عدالت‌گستری‌اش داده شده بود)» کمین کرده بود. این غریب‌ترین امام. در غربتِ 
شهر سامزاء در منطقه‌ای تحت کنترل دشمن, در خانه‌ی پدر مظلوم و غریبشر که پیوسته تحت نظر بود 
و بارها به زندان‌های طاغوت‌های عبّاسی رفت»» به دنیا آمد و آن قدر مخفی و غریبانه» کودکی خود را گذراند 
که حثی عمویش,ر جعف رکذاب) و حثی ابوالادیان( خادم بیتِ امام عسکری 3 و نزدیک‌ترین شیعیان, تا روز 
شهادت پدرش( یعنی تا پنج سالگی‌اش)» وجود عزیز او را ندیده بودند! 


اّلین جلوه‌ی آشکار امام زمان کات . در پنج سای د وروت پدری که ۲۸ سال پیشتر عر نداشت 
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و بلافاصله( به خاطر در خطر بودن جان مبارکش) به سرداب خانه رفت و از نظرها غایب شد. این غربت 
و مظلومیت امام زمان فد ر در فضای حرم امام عسکری ‏ ر که خانه‌ی آن حضرت بوده و همچنان در شهر 
سامزا غریب است) و در محل سرداب مقذس. با جان 9 دل می‌توان احساس کرد. 


از ان پس. تا مذت ۶٩‏ سال. امام زمان 8ج فقط با یکی از خواض شیعیان( نایب خاض) در ارتباط 
بودند و سفارشات لازم را از طریق او به مردم می‌رساندند. از جمله وظایف مهم ناب اربعه. می‌توان به 


این موارد اشاره کرد: 

۱- مَلرّم بودن به کتمانِ اسم و مکان حضرت مهدی ند 

۲- گرفتن وجوهات و تقسیم آن بین محتاجان 

۳- تلاش و کوشش در رفع شبهات مردم و پاسخگویی به سوّالات آن‌ها 

شش روز قبل از وفاتِ چهارمین نایب خاص یعنی علی بن محمد سَمّری. نامه‌ای از حضرت مهدی تّ 
به او داده شد. او آن نامه را برای شیعیان خاص, قرائت کرد. محتوای نامه از این قرار بود: 


«بسم اللّه ال[حمن الرحیم. ای علی بن محشد سَمّری! خداوند برادرانت را در مورد فقدانِ تو بزرگ 
کند. تو پس از شش روز از دنیا می‌روی. امور خود را سامان بده و آماده‌ی رحلت باش و به هیچ‌کس در 
مورد جانشينی خود وصیّت نکن. چون که غیبتِ کامل, واقع شد و دیگر ظهوری نیست. مگر به اذن 
خداوند متعال. و این ظهور پس از مذتی طولانی. در آن هنگام است که دل‌ها سخت شده و زمین پر از 


ظلم و حور شد ه باشد». ( تاریخ چهارده معصوم م2 , ص ۳۷۹ 


حال. امام که نه. انسانی غریب‌تر از امام زمان تفت 
عجله نکنید. هنوز به بخش مهم تر غربتِ امام زمان خود. توجّه نکرده‌ایم. 

«همن شنیده‌ام که سربازان معاویه می‌آیند» روستاهای شمارا غارت می‌کنند و شنیده‌ام که خلخال 
از پای دختر بهودی کشیده‌اند و جنایت‌هایی انجام داده‌اند و بدون این که شما با آن‌ها بجنگید. به 
راحتی غارت کردند و برگشتند و رفتند. در این صورت. اگر یک مرد مسلمان از تسف بمیرد. بر او ملامتی 
نیست. بلکه از نظر من هم. به فردن سزاوار است»! 

و بعد هم می‌فرمایند: «آن‌ها با شما می‌جنگند و شما نه‌تنها با آن‌ها نمی‌جنگید و مقاومت نمی‌کنید. 


بلکه. به این شرایط. راضی هستید»! 


و وم سب وو 1 4 با و 


اگرآن شرایط را با شرایط فرهنگی جامعه‌ی امروز: که ناموس مسلمانان مورد شبیخون فرهنگی قرار گرفته 
و درمعرض بدترین تعذی‌هاست. مقایسه کنیم. و در نظر بگیریم که بیش از هر کسی, غیرت مولا علی ابا 
وحیای حضرت زهراء. در وجود مبارک امام زمان تتٌّ. جاری است. باید بفهمیم که گسترش بی‌غیرتی» 
بی‌حیایی, بی‌عفتی و روابط نامشروع در جامعه. چه قدر دل امام زمان تفت را به درد می‌آورد و آن چه برای 
ایشان دردناک‌تر است. رضایت دادن مابه شرایط موجود است و بی‌تفاوتی مانسبت به آن چه پیش می‌آید! 


گاهی نه‌تنها بی‌تفاوتیم. بلکه دهن‌کجی هم می‌کنيم. ناموس شیعه در سوریه و عراق و یمن. مورد 
تعذی قرار می‌گیرد و ما به مردان باغیرتی که برای دفاع از آن‌هاء نه‌تنها خانه و زندگی خود را رها می‌کنند 
بلکه از جان عزیز خود می‌گذرند. طعنه می‌زنیم و دهن‌کجی می‌کنیم و تأمین خواسته‌های گزاف شکم 
خود را بر حفظ آبروی ناموس شیعه ترجیح می‌دهیم ور ناسنجیده) می‌گوییم «خودمان گرسنه‌ایم و 
پول‌هایمان صرف جنگ در سوریه و عراق و یمن می‌شود»! این تأشف‌آورترین و دردآورترین کلامی است 
که ولی زمان ت از زبان مذعیان تشیّع خود می‌شنود! 


ظلم و بی‌عدالتی و تبعیض و فساد و فحشا و شهوت‌پرستی که سراسر جهان را کم و پیش فرا گرفته 
و بخش‌هایی از جامعه‌ی ما را هم مبتلاکرده. وقتی دل ما را به درد نمی‌آورد و در ما انگیزه‌ی مقاوست و 
دفاع. ایجاد نمی‌کند. برای آن وجود مبارک. بسیار تلخ‌تر و دردناک‌تر می‌شود! 


وقتی برای ظواهر نوروزمان. تفریحاتِ شب یلدایمان و حثّی خرافه‌های چهارشنبه سوری‌مان( که جز 
ناامنی و بد بختی و مصیبت» بهره‌ای ندارد) بسیار آماده‌تر و پرانگیزه تریم ۳ برای ظهور مولایمان!!!۰ وقتی در 
نگاو بعضی از دانشجویان» بی‌حیایی و هررگی افتخار است و نجابت و حیاء مایه ی سرافکندگی و باعث 
مسخره شدن!!!۰ وقتی عدّه‌ای( ظاهرا شیعه) خود را مدافع حقوق سک‌های ولگرد نشان می‌دهند. اما 
نسبت به کشته شدن کودکان بی‌دفاع یَمنی. بی‌خیال و بی‌تفاوت‌اند!!۱» وقتی عذه‌ای(ظاهراً روشنفکر) 
پیوسته داد گرسنگی 9 نابسامانی اقتصادی سر می‌دهند و در عین حال. برای سنگ مزار سگ مرده‌ی 
خود. هزینه های چند ده میلیونی می‌کنند!!!۰ وقتی دختر یک کارخانه‌دار ثروتمند» آرزو می‌کند که پدرش 
او را به اندازه‌ی میمون خود دوست داشته باشد!!۱. وقتی بیشترین طعنه زدن‌ها و دهن‌کجی‌هایی که 
نسبت به حضرت مهدی تلد و ظهور ایشان صورت می‌گیرد. از جانب خود شیعه زاده‌هاست !!!۰ غربتِ 
امام زمان در در جامعه‌ای که مردمش اذعای تشیّع دارند)» بیشتر احساس می‌شود. امام زمان سك 
تنها پادشاهی است که حتی در مملکت خود. بسیار غریب است! 


‌ ۰ ۳ ۷ ۰ مه ۰ : م 
انس ت ود ایا رکسما ای رز ولطاسرغربت یت 


غریب بودن امام ان؛ٍ. یعنی شناخته نشدن قدر و منزلت او و تکلیفی که نسبت به او داریم. تلاش 
همه‌ی ما باید این باشد که امام خود را از این زندان غیبت و غربتی که برایش ساخته‌ايم بیرون آوریم. 
وگرنه امامی که خودمان زندانی‌اش کرده‌ايم. برای نجات ما ظهور نخواهد کرد! 


ترس مس و۳ ه با اي لو 


ختم کلام 


واژه‌ی «عصر» در لغت. به معنی «فشردن» است و در اصطلاح. به «فشرده‌ی زمان» يا «فشرده‌ی یک 
روز» یعنی انتها و عصاره‌ی یک زمان. يا یک روز می‌گویند» که رو به اتمام است. 
مُفضل می‌گوید: از امام صادق ات درباره‌ی سوره‌ی عصر. پرسیدم. ایشان فرمود ند: 


ان | 


«عصر عصر قیام حضرت قائم ز 


ست »۰( تفسیر اهل بیت 2 , ج ۱۸ ص ۳۶۸ به نقل از بحارالانوار) 
اکنون در ترجمه‌ی آیات این سوره. تأمّل می‌کنيم: 

«قسم به عصر * که انسان‌ها همه در خسارت‌اند * مگر آن‌هایی که ایمان دارند و اعمال صالح انجام 
می‌ د هند و یکدیگر را سفارش به حق می‌کنند و سفارش به صبر». 

این سوره‌ی کوچک. راهگشای عظیمی برای مسلمانان عصر ظهور است. خداوند به ارزشمندترین 
مرحله از هستی» قسم می‌خورد که همه‌ی ما در خسارتیم مگر آنان که هرچند ایمان خود را نگه می‌دارند 
حقّ و حقیقت می‌کنند. و چون سفارش به حق و حقبقت دراین شرایط» سخت است. برای این که در راهی 
که در پیش دارند. گام‌هایشان شست نشود. یکدیگر را به صبر و استقامت هم. سفارش می‌کنند. 

یکی از مفاهیم معادل «حق» در قرآن کریم. خود قرآن است( بالحق آنّلناء و بالحق رل / ۰۵ اسرا). 
بنابراین, اگر بخواهیم که در عصر ظهور از کسانی که غرق در خسارت شده‌اند( فی خُسر) نباشیم باید 
ضمن استحکام ایمان و پرداختن به اعمال صالحه. مفاهیم قرآن را در جامعه ترویج داده و احکام آن را به 


یکدیگرگوشزد کنیم و در این راستاء نیاز به ترویج فرهنگ صبر و مقاومت و توصیه‌ی آن به یکدیگر داریم. تا 
از هدف بلندی که داریم. کوتاه نیاییم! 


دوستان عزیز! هدف اصلی این نوشتار اصلاح نگاه مخاطبان نسبت به موضوع آخرالرٌمان و ظهور است 
و آن‌چه نگاه‌ها را اصلاح می‌کند. اصلاح دیدگاه‌هاست. اگر از منظر درست به این مسأله‌ی مهم نظر کنیم. 
نگاهمان درست شده و هدف ما مشخص می‌شود و آن‌گاه می‌توانیم برای رسیدن به هدف خود برنامه ریزی 
درست داشته باشیم. انتظار بی‌هدف و بی‌برنامه, قطعاً به هدفی منتیهی نمی‌شود. چون اصلاً هدفی 
برای آن تعریف نشده. یا هدف آن اشتباه است. هدف ما از انتظار, باید عاقبت به‌خیر شدن باشد. چه 
ظهور را ببینیم و چه نبینیم. 

برای رسیدن به این هدف هم. برنامه‌ی ما کاملاً مشخُص است؛ حرکت در جهت برنامه‌ها و اهداف امام 
زمان تَّ! ما باید از همین الان. سرباز امام زمان شویم و برای اجرای اهداف ایشان, بعنی آوردن مفاهیم 
قرآن به متن جامعه و احیای احکام و حدود الهی و معزفی خطوط قرمز دین»» از هیچ فرصتی فروگذار نکنیم. 


سلاح اصلی ما هم در این مقاومت. آگاهی نسبت به مفاهیم قرآن و سئت پیامبرت و سیره‌ی 

معصومین اد است. هرچه آگاه‌تر شویم. قوی‌تر و اثرگذارتر می‌شویم. 
للم سْلطان من وَجَدَهُ صال به. و من لم یَجده صیل لها ( شرح نهجالبلاغه. ابنابی‌الحدید. چ ۲۰ ص ۳۱۹) 

24 «دانش و آگاهی. سلطتت و قدرت است. هر که آن را بیابد. با آن خمله می‌کند و هر که آن را از دست 
بدهد. بر او حمله می‌کنند»! 

بنابراین. بدون آگاهی از مفاهیم هدایت‌کننده‌ترین کتاب آسمانی یعنی قرآن. نمی‌توانیم اطرافیان 
خود را در حامعه آگاه کنبم. با دشمنان ناآگاه ر سرجاي خود بنشانيم. جون جنگیدن با خشاب 
خالی. کاری ببهوده و مضحک است! 


نیز توحخه داشنه باشیم که امام زمان 5 2 


نیازی به یاری ما ندارد. یاری کردن امام يا ولی خداوند در 
هدف و برنامه‌ای که یعنی یاری کردن خداوند و یاری کردن خداوند. برای یاری شدن خودمان است 


مر 9 ین هب 


( ان تنضرو ال ینْصرکر وه افتا کر / آیهی ۷ سورهی محعد). 


برعکس اگر در یاری کردن امام زمان تّ کوتاهی کنیم. یاور خداوند نیستیم. و از جانب او یاری 
نخواهیم شد. و امام زمان ما نیز بر مسلمانی ما شهادت نخواهد داد. این حقیقت را از آیه‌ی ۵۲ سوره‌ی 
ال‌عمران به خوبی می‌توان دریافت: 


لماع رسیم رال کف قال سم نصاري یله له قال وروت تخن آنصازاله له امن با واشُهَد با شنلفوت» 


24 «پس وقتی عیسی .3. از آن‌هار بنی‌اسرائیل) بوی کفر شنید. گفت: چه کسانی یاور من به سوی خدا هستند؟ 
حواریون(یاران خاض او) گفتند: ما یاوران خداییم. به خدا ایمان آورده‌ایم و تو شاهد باش که ما مسلمانیم». 


در پایان یادآور می‌شویم که حوزه‌ی معارف مهدوییت. آخرالرمان و ظهور. آن‌قدر گسترده است و مطالب 
پیرامون آن. آن‌قدر متنوّع و بسیار است که نمی‌توان دراین مجال اندک به همه چیز پرداخت. قصد ما 
اشاراتی بود به موضوع غربتِ امام زمان تاد در جامعه‌ی امروز و برخی مشکلاتی که مردم جامعه‌ی مار به 
دلیل کم‌توجهی به امام زمان خود و فراموش کردن تعهّد و تکلیفی که نسبت به ایشان دارند). به آن مبتلایند. لذا خود 
معترفیم که این نوشتار بی‌کم و کاست و بی‌عیب و نقص نیست؛ خاضه این که وقتی قرار باشد متنی 
متناسب با ادبیّات عموم جامعه( از هر جنس و سنْ و سطح تحصیلاتی) نوشته شود. کار بسیار سخت تر می‌شود. 


از شما خواننده‌ی محترم. انتظار می‌رود تا جایی که در توان دارید برای بیداری جامعه‌ای که خود در ]/ ۴٩‏ 
آ زندگی می‌کنید. تلاش کنید. تمام مشکلات جامعه‌ی بشری از «جبهل» است و متأشفانه, کمتر کسی 
به فکر درمان این بيماري بشرکش می‌آفتد. 


انعر لالج ل مدنژو هم 


تکلیف ماست که به عنوان زکاتِ اند کآگاهی که از مکتب قرآن و اهل‌بیت 8 به دست آورده‌ایم. دیگران 
را آگاه کنیم؛ از هر طریقی که شده؛ چه در بحث و گفتگوهای شفاهی, چه با تشکیل گروه‌ها و کانال‌هایی در 
فضای مجازی و چه با تولیدات فرهنگی مانند یک متن ساده. پوستر فایل صوتی. فیلم و ...! 


جنگ آخرلهان عمدتا فرهنگی است و دفاع ما هم بیشتر باید در حوزه‌ی فرهنگ باشد. ضمن تقویت 
«تولی» و «تبزّی» دردل خود و به کارگرفتن «امر به معروف» و «نهی از منکر» با زبان خود. و «جهاد» با جان 
و مال خود. باید پیوسته دعا کنیم تا خداوند توفیق بندگی خود و جنگیدن در رکاب ول خود را از ما نگیرد. 


دربایان معناسب با آن چه گفعه شد. این نوشتار را به پایان می‌بريم. با دعایی که عثمان بن سعید. 


نایپ اوّل امام زمان کت . املا فرموده و دستور به خواندن آن در زمان غیبت امام 9 داده است: 


له تلبت لیقین لطول الم فی یمه وانقطاع خبروعتاءولائلینا وک وانتظاره والایمان به وه 
لین في ُهورو والعاء له والحَلاة عیه, عتّی لایْقیْطنا طولعَیبیه من قبایه. ویکون یقیشا نی ذيك کیقیننا 
في قبام رشول له صلی له عَه واه وما جاء به من وخیک و تنزیل اک و قوفلودنا علی الایمان به حتّی تَسلاك 
باعل تیه ماج ی و ینعی ورب لوشتی وود علیطاعبهت ی متابعی واجعآنا 
في جزبه وأغوانه وتصارووالراضین بفغه. ولا سل دک فی عیادا ولاعند وفاینا یوحن عی 
دك لا شاصین ولا ناکین ولامُرتابین و لامْکذّبینَ» 


«خداوندا. به خاطر طولانی شدن زمان غیبت حضرت و بی‌خبر بودن مااز ایشان. یقین را 
سلب مکن و عنایتی فرما تا از یاد نبریم یاد کردن از او و انتظار او را داشتن. و ایمان به اوا. و قوّتِ یقین 
نسبت به ظهور او و دعا کردن درحق او و درود فرستادن براو را؛ تااین که طولانی شدن غیبتِ او ما 
را از قیامش ناامید نکند و تا این که یقین مانسبت به آن( قيام حضرت». همچون یقین ما نسبت به قیام 
رسول خداعع و وحی و قرآنی که او آورده. باشد. و دل‌های ما را در ایمان به آن حضرت قوی بدار, تا آن 
که به دسر بورعت) آوها را در شاهراه هدایت و برگراو روش و عراط مستتيم سوت بدهی و مارا در 
اطاعت از او نیرومند کن و در پیروی از او ثابت قدم بدار. و مارا داخل در حزب اوء و جزء یاران و یاوران او. 
و کسانی که از کارهای او خشنود هستند. قرار بده. و این توفیقات را در طول زندگی و هنگام مّردن از ما 
سلب مکن؛ تا این که مارا در حالی از دنیا ببری که جزء شک‌کننده‌ها و پیمان‌شکنان و تردیدآورندگان و 


تکذیب‌کنندگان نباشیم». « معرفت امام عصر یه , دکتر سیّد محقد ببنی‌هاشمی. ص ۰۴۲۷ به نقل از جمال الاسبوع) 


۵۰ و آخد عوانا آن الحمذ لله لله رب ان 
و العاقبة لسن » 


رو وب وو 1 ۳ ما اي 9 


مقالات منتشر شده توشط جبهه مقاومت فرهنگی رویین دز: 

(قابل دانلود از آدرس ۷/6۵0۵۷۱۵۵62ظ۱۰2۱۱.۱) 

نوش دارو: 

نوشته‌ای بی‌مانند در بیان اثرات منفی روابط حرام دختر و پسر به عنوان 
اصلی‌ترین عامل رشد طلاق در جامعه. 


بیان حدود احکام الهی و خطوط قرمز دین و پاسخگویی به شبهات مطرح 


در جامعه. 


رویین دژ: 
نوشتاری جامع. موثر مفید و بسیار تأثیرگذار در حوزه عفاف و حجاب و 
تشکیل و مدیریت خانواده» از قبل از ازدواخ تا تربیت نسل. 


نیاز به نماز: 

مقاله‌ای بسیار تآثبرگذار در جهت قانع کردن افرادی که نسبت به نماز 
بی‌توجه‌اند و تقویت عقیده‌ی کسانی که نماز می‌خوانند و بیان نکات بسیار 
مهم در جبهت اثرگذاری هرجه بیشتر نماز در تحکیم خانواده و برکت زندگی. 


ذرهایی از دربایی: 
ارائه‌ی چند آیه از قرآن کریم همراه با پیام‌ها و مفاهیم بسیار زیبای آن در 
اتبات حقبقت عفاف و حجاب و ناموس‌داری در قرآن. 


نور علی نور: 
اثبات بسیار دقیق و متعتکننده‌ی امامت اهل نیت 99 بر مبتای آیات قرآن 


کریم. که در نوع خود. کاری بی‌مانند و بی‌نظیر است. 


پیام‌های مکتب عاشورا: 
مطالبی موّتّر و مفید با نثری ساده و روان همراه با پیام‌های بسیار تأثیرگذار از | صفحه 


وقایع عاشورا به عنوان چراغ هدایتی برای جامعه‌ی امروز: که تآثیر بسزایی | ۵۱ 
در درک محتوای قیام امام حسین(ع) و بهره‌مندی از درس‌های قیام ایشان 
برای موفقیّت ما در زندگی امروز دارد. 


